
شیوۀ صحیح اعتبارسنجی روایات بحارالانوار از دیدگاه آیت‌الله 
محمدآصف محسنی در مشرعة بحارالانوار

سیداحمد حسینی‌حنیف1
علی توسلی2

چکیده
کتاب بحارالانوار یکی از موضوعات بحث  بحث اعتبار روایات 
کتاب المعتبر  برانگیز در میان عالمان است؛ شیخ حیدرحب الله 
معتبر  سند  جهت  از  که  روایاتی  معرفی  در  را  بحارالانوار  من 
هستند، نگاشته و آن را به دیدگاه آیت‌الله محمدآصف محسنی 
‌درحالی‌که  است؛  نسبت‌‌داده  بحارالانوار  مشرعة  کتاب  در 
است  آن  گویای  بحارالانوار  مشرعة  نویسنده  صریح  بیان‌های 
که ایشان روش‌های دیگری از اعتبارسنجی روایات را، افزون‌بر 
کتاب  در  فراوان  موارد  در  ایشان  پذیرفته‌اند؛  اعتبارسندی، 
از جهت سندی  مشرعة یادآور می‌شود: هرچند برخی روایت‌ها 
فراسندی  اعتبارسنجی  راه‌های  کمک  به  ولی  نیستند،  معتبر 
می‌توان اعتبار آنها را ثابت کرد؛ این پژوهش می‌کوشد با استقراء 
گمان  که به  کتاب مشرعة اعتبار فراسندی روایات فراوانی -  در 
محسنی  الله  آیت  نظر  از  بحارالانوار«  من  »المعتبر  نویسنده 
نامعتبرند- را همراه با نقل دیدگاه‌های آیت‌الله محسنی و بیان 

نمونه‌هایی از اعتبارسنجی فراسندی به اثبات برساند.

بحارالانوار،  مشرعة  بحارالانوار،  من  المعتبر  کلیدواژه‌ها: 
سندی،  اعتبارسنجی  محسنی،  محمدآصف  الله،  حب  حیدر 

اعتبارسنجی فراسندی، ملاک‌های اعتبارسنجی.

کابل. 1. عضو هیئت امناء و مدرس حوزۀ علمیۀ خاتم النبیین؟صل؟، 
کابل. 2. مدرس حوزۀ علمیۀ خاتم النبیین؟صل؟، 
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مقدمه

افغانســتان(  قندهــارِ  شــهر  ســال1314ش،  )متولــد  محســنی  محمدآصــف  آیــت‌الله 

بخشــی از عمــر علمــی خــود را صــرف تحقیــق در دانــش رجــال و حدیــث نمــوده و موفــق 

کتــاب ارزشــمند »معجــم الاحادیــث المعتبــرة« در جمع‌آوری و تبویــب روایات  بــه تدویــن 

گســترۀ دانــش رجــال و تحقیقــات مرتبــط بــا آن،  معتبرالســند شــده اســت؛ ایشــان در 

ــی مــورد نظــر خــود را  ــم الرجــال« را نگاشــته و در آن قواعــد رجال کتــاب »بحــوث فــی عل

کرده‏انــد؛ ایشــان همچنیــن در بخشــی از اقدامــات علمــی خــود بــه بررســی اعتبــار  مطــرح 

کــه دســتاوردهای  ســند روایــات »بحــار‏ الانــوار« و »جامــع احادیــث الشــیعة« پرداختــه ‏

کتاب‏هــای »مشــرعة بحارالانــوار« و »الاحادیــث المعتبــرة فــی جامــع احادیــث  آن در 

کتــاب شــامل بررســی‌های فنــی پیرامــون اعتبــار اســناد  الشــیعة« دیــده می‌شــود؛ ایــن دو 
روایــات »بحارالانــوار« و »جامــع احادیــث الشــیعة« اســت؛ ولــی در میانــۀ بحث‌هــای 

کرده‌انــد؛ از مطالعــه  ســندی، اعتبارســنجی فراســندی روایــات را نیــز در مــواردی بررســی 

ــار به‌خصــوصك تــاب »مشــرعة  دقیــق آن‏هــا روشــن می‏شــود، هــدف از نــگارش ایــن آث

بحارالانــوار« ارائــه راهنمايــی جهــت اســتفاده مناســب تر از »بحارالانــوار« بــوده و حــذف 
روايــات فــراوان از یــک جامــع روایــی بــزرگ شــیعه مــورد نظــر نویســنده نیســت.

کتاب�ـی ب�ـا ن�ـام »المعتبــر مــن بحــار الأنــوار« توســط دارالمحجــة البیضــاء در  به‌تازگ�ـی 

کــه بــا  ســه‌جلد منتشرشــده اســت؛ 1انتشــار احادیــث معتبــر دایرة‌المعــارف بحارالانــوار - 

ــد، بهــت و حیــرت همــگان  ــد اســت،- آن‌هــم در ســه جل حــذف برخــی حواشــی 110 جل

مشــرعة  نویســنده  دیدگاه‌هــای  بــا  مطابــق  اثــر  ایــن  اینکــه  جالب‏تــر  برانگیخــت،  را 

کتــاب  بحارالانــوار معرفــی شــده اســت؛ بنابــر آنچــه آقــای حیــدر حــب الله2 در مقدمــه 
گــردآوری شــده اســت و  کتــاب زیــر نظــر آقــای حیــدر حــب الله و بــا مســئولیت ایشــان تنظیــم و  1 . ایــن 
ــی  کل گرچــه ظاهــرا به‏صــورت  ــد؛  کرده‌ان ــز مطــرح  ایشــان در برخــی زیرنویس‏هــا اجتهــادات خــود را نی
کتــاب المعتبــر در  کــرات بــا آیــت‌الله محســنی برمی‏آیــد شــکل ارائــه  کار پرهیــز داشــته‌اند. از مذا از ایــن 

گران‌قــدر بحارالانــوار موفــق نبــوده اســت.  ترســیم نظــرات ایشــان پیرامــون مجموعــه 
که در ســایت رســمی ایشــان درج شــده اســت: در ســال 1973 م / 1351ش، در صور  2. بنابر اطلاعاتی 
لبنــان، متولــد شــد؛ در ســال 1989م / 1366ش دروس مقدمــات حــوزوی را نــزد بــرادرش شــیخ علــی 
حــب الله و شــیخ حســن حریــری و ســید محمــد غــروی و شــیخ صالــح الفقیــه و شــیخ محمــد زراقــط و 
گرفــت؛ همچنیــن در درس خــارج بیــع آیــت الله شــیخ محمــد تقــی فقیــه  شــیخ محمــد طحینــی و .. فــرا 
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نگاشــته‌اند: المعتبــر 

علامه  آیت‌الله  دینی  مرجع  گذشت؛  بحارالانوار  کتاب  معرفی  در  آنچه  بنابر 
در  متخصصان  از  خوئی  آیت‌الله  بارز  گردان  شا از  یکی  قندهاری،  محسنی 
دانش رجال و حدیث به تحقیق در روایات بحارالانوار از جهت بررسی‌های 
بوده  معتبر  آن  در  روایات  از  آنچه  و  است  پرداخته  رجالی  و  حدیث، سندی 

کرده است. است را معلوم 
کتاب دو جلدی ... اشاره به شماره احادیث معتبر در هر  شیوه ایشان در این 
کند؛ بنابراین اندیشه  را در آن ذکر  اینکه متن احادیث  باب است ... بدون 
کتاب بحارالانوار براساس دیدگاه آیت‌الله محسنی  استخراج روایات معتبر از 
کرده‌اند،  که ذکر  کتاب مشرعة و شماره روایات‌هایی  و بنابر اشارات ایشان در 
روایات  از  است  کتاب جامعی  ]المعتبر[  کتاب  این  نتیجه  در  پیدا شد؛ پس 

کتاب مشرعة.1 معتبر بحارالانوار بر اساس اشارات 

نتیجــه ایــن روش نویســنده المعتبــر، حــذف روایــات فراوانــی از بحارالانــوار شــده اســت 

کرده‌انــد،  کــه از روایت‌هــای بحارالانــوار ارائــه  کــه آقــای حیــدر حــب الله در آمــاری  تــا جایــی 

بــه  اســتناد  بــا  خــود  کتــاب  در  را  معتبــر  روایــت  مکــرر، 2873  روایت‌هــای  شــمارش  بــا 

ــاب  کت ــار روایت‌هــای  ــر برخــی آم ــه بناب ــد؛ درحالی‌ک کرده‌ان ــت‌الله محســنی نقــل  ــدگاه آی دی

بحارالانــوار بــا شــمارش روایت‌هــای مکــرر حــدود هفتــاد هــزار روایــت2 می‌شــود و آیــت‌الله 
کــه نویســنده المعتبــر بــه  محســنی روایت‌هــای معتبــر بحارالانــوار را بســیار بیشــتر از رقمــی 

ایشــان نســبت داده‌انــد، می‌داننــد.

کت��اب موجــب برخــی پرس�ـش‏ها از آیــت‌الله محمدآصــف محســنی شــد و پــس  نش��ر اینـ ـ
گرفــت:3 از آن بــه صــورت مکتــوب استفســاری در دو محــور از ایشــان صــورت 

کــرد؛ در 1995 م / 1374ش حــدود پنــج ســال در ایــران، درس  و فقــه آیــت‌الله شــیخ مفیــد فقیــه شــرکت 
کــرد؛ همچنیــن در درس خــارج  خــارج فقــه و اصــول آیــت‌الله ســیدمحمود هاشــمی شــاهرودی شــرکت 
ــی و  ــر ایروان ــت‌الله باق ــی و یک‌ســال در درس خــارج فقــه جمعــه و جماعــت آی ــت‌الله شیخ‌حســین نجات آی
درس مکاســب محرمــه و تفســیر آیــت‌الله جــوادی آملــی شــرکت جســت؛ مباحــث فلســفی را نــزد ســیدکمال 
کبــر  حیــدری خوانــد و درس الاســس المنطقیــة للاســتقراء را نــزد اســتادان ســیدعمار ابورغیــف و ســید علی‌ا

کشــور لبنــان مشــغول بــه ادامــۀ فعالیت‌هــای علمــی خــود هســتند. حائــری آموخــت؛ ایشــان فعــ ادر 
1. المعتبر من بحارالانوار، ج 1، ص 12 و 13 به صورت خلاصه.

.»https://www.noorhadith.ir« 2. این آمار از پایگاه جامع الاحادیث نورگرفته شده است؛
3. تصویر اصل پاسخ مکتوب آیت‌الله محسنی در پیوست مقاله است.
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ــا  ــا اطــاع و اجــازه ایشــان منتشــر شــده اســت و ب ــوار ب کتــاب المعتبــر مــن بحارالان ــا  1. آی

ــوده اســت؟  ــق ب کتــاب مشــرعة مطاب هــدف ایشــان در تدویــن 

کتــاب المعتبــر مــن بحارالانــوار تمــام آنچــه از بحارالانــوار را معتبــر دانســته‏اید،  2. آیــا 

»وفقــا لنظریــات آیــة الله محســنی« منعكــس ســاخته اســت؟

ــان  ــه بی ــن دو پرســش هفــت نکت ــه ای ــت‌الله محمــد آصــف محســنی در پاســخ ب آی

ــر خلاصــۀ پاســخ ایشــان اســت(: ــد )متــن زی کردن

را  کتــاب  آن  و  نداشــته  اطلاعــی  آقــای حیــدر حــب الله هیــچ  کتــاب  از طبــع ســه   .1

اســت. نگرفتــه  ایشــان  از  نیــز  مشــورتی  الله  حــب  حیــدر  آقــای  حتــی  ندیده‌انــد؛ 

2. نقــل یــک متــن بــه ســه‌ ســند نامعتبــر موجــب اطمینــان به‌صــدور آن متــن از امــام؟ع؟ 

کتــاب  گفتــه باشــند و ایشــان در  می‏شــود؛ بعیــد اســت راویــان در هــر ســه‌ ســند، دروغ 

کرده‌انــد. معجــم الاحادیــث المعتبــرة مکــرر از ایــن روش اســتفاه 

گــر در ده‌ ســند، متــن مختلفــی نقــل شــود، راویــان آن هرچنــد مجهــول و یــا ضعیــف  3. ا

باشــند، قــدر مشــترک آن متــن مــورد اطمینــان و حجــت اســت؛ »الخبــر الموثــق« بالاتــر و 

ــی فعلــی و در دومــی  ــرا وثــوق به‌صحــت محتــوا در اول ــر از »خبــر الثقــة« اســت؛ زی مهم‏ت

نوعــی اســت.

4. هنــگام نوشــتن مشــرعة بح��ار الانــوار و معجــم الاحادیــث المعتبــرة و همچنیــن در 

کامــل نکــرده‏ام، و  ــرة فــی جامــع احادیــث الشــیعة جســتجوی  کتــاب الاحادیــث المعتب

در برخــی آنهــا از خداونــد خواســته‏ام دانشــمندی پیــدا شــود و احادیــث مــورد اطمینــان_ 

کار  کــه ایــن  کنــد؛ امیــدوارم فــردی پیــدا شــود  کــه تعــداد آن بســیار اســت_ را جمــع‌اوری 

را انجــام دهــد.

کــه دانشــمندان اهل‌ســنت پیرامــون فضایــل امیرمومنــان  5. علمــای شــیعه احادیثــی را 

کرده‏انــد، قبــول دارنــد؛ چــون راویــان اهل‌ســنت انگیــزه‌ای  و امامــان معصــوم؟عهم؟ نقــل 

کمــک  کــذب و جعــل آن‏هــا ندارنــد و ایــن طریــق نیــز بــه اعتبــار روایــات بحارالانــوار  ــر  ب

می‏کنــد.



135

...
اه 

دگ
 دی

ر از
نوا

رالا
حا

ت ب
وایا

ی ر
نج

رس
تبا

 اع
یح

صح
وۀ 

شی

کمیــل ســند  گاهــی متــن، دلیــل بــر صحــت ســند و اعتبــار آن می‏شــود؛ مثــ ادعــای   .6

نــدارد؛ ولــی متــن آن دلیــل بــر صحــت ســند آن اســت؛ اطمینــان وجــود دارد ایــن دعــا از 

زبــان مبــارک آن حضــرت صــادر شــده اســت؛ این‏گونــه روایــات در بحارالانــوار زیــاد اســت؛ از 

کاشــف الغطــاء دربــارۀ ســند دعــای صبــاح ســؤال شــد؛ آن مرحــوم یــک جملــه از ایــن  آیــت‌الله 

دع�ـا را در ج��واب نوش��تند: »ی��ا م��ن دل عل��ی ذات��ه بذات��ه«.

کــه  7. انــکار متــون نقــل شــده بــا ســندهای نامعتبــر، غلــط اســت؛ زیــرا انــکار، ادعایــی اســت 

دلیــل می‏خواهــد؛ متــن حدیــث بــر فــرض نامعتبربــودن ســند و نداشــتن قرینــه داخلــی و 

خارجــی حجــت نیســت؛ نــه اینکــه تکذیــب شــود.

در  محســنی  محمدآصــف  آیــت‌الله  دیدگاه‌هــای  بررســی  بــا  می‌کوشــد  حاضــر  مقالــه 
ــه  ــد را ب کرده‏ان ــن پرســش‏ها مطــرح  ــوار آنچــه ایشــان در پاســخ ای ــاب مشــرعة بحــار الان کت
صــورت واضــح تبییــن نمایــد؛ ســپس بــا ذکــر مصادیــق فــراوان و مقایســه برخــی مصادیــق، 
کــه  کنــد  کــرده اســت، روشــن  در پانوشــت، بــا آنچــه نویســنده المعتبــر مــن بحــار الانــوار ادعا
کتــاب المعتبــر مــن بحارالانــوار بــا دیدگاه‌هــای آیــت‌الله محســنی همخوانــی نــدارد،  نــه تنهــا 

بلکــه ایــن اثــر در مــوارد متعــدد، مخالــف نظــر ایشــان اســت. 1

کتاب مشرعة شواهد اعتبارسنجی فراسندی در 

مشــرعة،  کتــاب  در  جســتجو  و  استفســار  بــه  پاســخ  در  محســنی  آیــت‌الله  مبنــای  بنابــر 

کــه ســند معتبــر ندارنــد، وجــود دارد:2  روش‏هــای مختلفــی بــرای ســنجش اعتبــار اخبــاری 

1. اعتبار خبر به استناد تعدد طرق 

گــر روایتــی بــا متــن واحــد، ســه ســند داشــته باشــد،  کــه ا در مقدمــه مشــرعة چنیــن آمــده اســت 

قابــل اعتمــاد خواهــد بود:

ــوار« بیشــتر  ــار احادیــث بحارالان کتــاب، در حــال تدویــن، »روش‌هــای تشــخیص اعتب 1. ایــن موضــوع در 
کاویــده‌ خواهــد شــد.

کتاب‌هــای آیــت‌الله محمدآصــف محســنی شــواهد  کتــاب مشــرعة و ســایر  2. یقینــا بــا بازخوانــی تفصیلــی 
کــه بــا اختصــار ایــن نوشــته ســازگار نبــوده  کنــد، می‏تــوان عرضــه نمــود  کــه روش ایشــان را آشــکار  بیشــتری، 
گــر توفیــق باشــد، در مکتــوب تفصیلــی دیگــری ایــن مهــم بــه اربــاب فضــل و دانــش عرضــه  و امیــد اســت ا

شــود.
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برخی  مانند  باشد،  داشته  متفاوت  سند  سه  متن  یک  هنگامی‌که 
آن  بر  بتوان  که  نیست  بعید  عیون،  کتاب  در  شیخ صدوق  روایت‏های 
این سندهای سه ‏ راویان  تمامی  که  بعید است  کرد چون  اعتماد  روایت 

کرده باشند. 1 گانه بر دروغ‌گفتن مطلب واحدی توافق 

مختلــف  ابــواب  در  کــه  می‏کننــد  کیــد  تأ محســنی  آیــت‌الله  دیگــری،  موضــع  در 

کــه ممکــن اســت  گاه مضمــون واحــد بــه ســه ســند نامعتبــر نقــل شــده  بحارالانــوار، 
ــان حاصــل شــود و  ــه صــدورش از معصــوم؟ع؟ اطمین ــات نســبت ب به‌رغــم ضعــف روای

کــذب ایــن روایــات، بســیار بعیــد اســت.2 احتمــال 

کتــاب مشــرعة بــا ایــن روش، متــن خبــر، معتبــر  کــه در  در ادامــه برخــی نمونه‏هایــی 

معرفــی شــده اســت، ذکــر می‏شــود:

1. خطبه فدک به اعتبار تعدد طرق مسلم دانسته‌شده است.3

2. در بــاب فضــل حضــرت زهــرا؟عها؟ نســبت بــه دیگــران، تعبیــر ســیدة نســاء أهــل 

الجنــة و تعبیــر ســیدة نســاء مــن الاولیــن و الآخریــن، بــه اســتناد تعــدد طــرق نقــل، قطعــی 
ومعتبــر دانسته‌شــده اســت.4

ــه اســتناد ســند ســه‏گانه آن،  ــز ب ــم حضــرت زهــرا؟عها؟ در قیامــت نی ــاب تظّل 3. در ب
موضــوع معتبــر معرفــی شــده اســت.5

4. در بــاب حقیقــت ملائکــه، مرحــوم مجلســی؟رح؟ دعــای 85 صحیفــه ســجادیه، در 

مــورد ملائکــه، را شــرح‌کرده و آن را دارای تواتــر ســندی، علــو متــن و معنــا دانســته اســت؛ 

نویســنده مشــرعة نیــز، بــر ایــن موضــوع صحــه گذاشــته اســت:

1 . مشــرعة‏بحار‏الانوار، ج1، ص13؛ »إذا كان لمــن واحــد ثلاثــة أســانيد - كمــا في جملــة مــن روايــات 
الصــدوق؟رح؟ في العيــون، فــا يبعــد الاعتمــاد عليــه لبعــد تواطــوء رجــال كل مــن الأســانيد الثلاثــة عــى 

كــذب مطلــب بعبــارة واحــدة«.
2 . همان،ج2، ص328.

3 . همان،ج2، ص29 )این قسمت در المعتبر حذف شده است(.
4 . همان، ج2، ص 133و 134 )این قسمت در المعتبر حذف شده است(.

5 . همان، ج2، ص 139 و 140 )این باب در المعتبر نقل شده است(.
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کرده و بعد از  نویسندۀ بحارالانوار در حدیث 85 دعای امام سجاد؟ع؟ را نقل 
شرح آن می‏گوید: این دعای شریف را اینجا نقل‌کردم و شرح آن طولانی شد 

... همچنین این روایت تواتر سندی دارد و از نظر لفظ و معنا عالی است.
گر فراوانی  گفته، بسیار مفید است؛ ا می‏گویم: روایت چنانچه مرحوم مجلسی 

سندهای آن موجب اطمینان به صدور آن از امام شود. 1

کــه  5. در ابــواب نبــات و بقــول و حبــوب بــه مناســبت بــه نمونــه ای از روایــات نامعتبــر 
گانــه، آن را بــه اعتبــار می رســاند اشــاره می کننــد.2 ســندهای ســه 

6. در بــاب فــرق میــان ایمــان واســام، نویســنده مشــرعة بــه بیــان برخــی نــکات از قــول 

علامــه مجلســی؟رح؟ ذیــل روایــات بــاب می‏پــردازد؛ از جملــه، روایتــی را بــه دلیــل ســه ســند 
کــه در متــن بــه نظــر ایشــان می‏رســد، می‏پذیرنــد.3 نامعتبــر، در عیــن اشــکالی 

7. در بــاب جــزء بــودن عمــل در ایمــان، روایتــی را بــه اســتناد ســه ســند نامعتبــر، تلقــی 
کرده انــد.4 بــه قبــول 

این گونــه  نیــز  معاشــرت  آداب  ابــواب  در  و همچنیــن  اخــاق  ابــواب مســاوی  در   .8

مضامیــن بــا تعــدد ســند بــه چشــم می خــورد؛ از جملــه در بــاب ســوء خلــق و بخــل و تراحــم و 

گرفتــه اســت: تعاطــف و بــاب فضــل احســان ایــن موضــوع مــورد اشــاره قــرار 

 وثامنتها ذات ثلاث اسانید فیمكن اعتبارها 
ً
ولى الروایات معتبرة سندا

ُ
ا

والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم25و ۲۷ وللمذكورة برقم 19 ثلاث أسانید.5

9. در بــاب مشــورت، بــه فراوانــی روایــات و وجــود روایــات دارای ســه ســند اشــاره شــده 
اســت.6

1 . همان، ج2، ص284 و 285 )این قسمت در المعتبر حذف شده است(.
کــرده اســت،  2 . همــان، ج2، ص324 )در ایــن دو مــورد، المعتبــر روایــت مــورد نظــر مولــف مشــرعة را نقــل 

ج2، ص314و 315(.
يشــكل رد الخبــر بعــد وجــود ثلاثــة اســانید لــه و ان كان كل واحــد منهــا غيــر  3 . همــان،ج2، ص342»و

معتبــر«؛ )ایــن روایــت در المعتبــر ذکــر نشــده اســت، المعتبــر، ج2، ص363(.
4 . همان،ج2، ص343.

5 . همــان،ج2، ص365و 373 و 374 )در بــاب 29 در مشــرعة، صــدور دو روایــت اول، معتبــر الســند 
دانســته شــده اســت؛ ولــی ایــن بــاب در المعتبــر حــذف شــده اســت، المعتبــر، ج2، ص499؛ همچنیــن در 

کــه در المعتبــر ذکــر نشــده اســت(. گانــه وجــود دارد  کــه خبــری بــا ســند ســه  کیــد شــده  بــاب 30 تأ
6 . همــان، ج2، ص376 )در ایــن بــاب نویســنده مشــرعة تصریــح می کنــد: به طــور مســلم، برخــی روایــات 
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 2. اعتبارسنجی با اخذ قدر مشترک روایات متعدد

یکــی از قرینه‌هــای مهــم جابــر ضعــف ســند، نقــل مضمــون واحــد در روایــات متعــدد و 

کیــد نویســنده  بــدون اتحــاد در الفــاظ اســت؛ ایــن امــر مکــرر در مشــرعة مــورد توجــه و تأ

گرفتــه اســت؛ در مقدمــه مشــرعة چنیــن آمــده اســت: قــرار 

غیر  روایات  محتوای  بر  اعتماد  پس  شد  مختلف  روایت‏ها  متن  گر  ا اما 
معتبر متوقف بر فراوانی سند روایات است تا اطمینان به درستی مدلول 
اختلاف  با  اطمینان  این حصول  روایات حاصل شود؛  متفق  و  مشترک 
ذهنیت افراد مختلف تفاوت می‏کند؛ همچنین کیفیت سندها و وضعیت 
کمی و زیادی و اعتبار این مصدرها در  راویان و تعدد مصدرها از جهت 

حصول اطمینان تاثیر دارد.1

کــه مــورد اتفاق بــودن متــن در چنــد روایــت نامعتبــر موجــب اطمینــان  ایــن نکتــه 

کیــد قــرار  بــه صــدور آن از امــام اســت، در جــای دیگــر نیــز به عنــوان یــک اصــل مــورد تأ

ک  گرفته اســت ؛2 همچنین در باب قرائت و آداب آن، نویســنده مشــرعة در مورد اشــترا

روایــات بــر یــک مطلــب می گویــد: بــا پنــج روایــت و حتــی بــا چهــار روایــت می تــوان بــه 

گــر راویــان آن مجهــول باشــند؛4 البتــه در بــاب وقــوف بــه  اثبــات حکــم پرداخت؛3حتــی ا

گفتــه شــده  کفایــت حــدود ده روایــت5 بــرای اعتمــاد بــه قــدر متفــق ســخن  عرفــات، از 

چهل گانــه بــاب، از معصــوم صــادر شــده اســت؛ در حالی کــه المعتبــر بــه آن اشــاره ای نکــرده اســت؛ 
المعتبــر، ج2، ص510(.

1 . همــان، ج1، ص13؛ »وأمّــا إذا اختلفــت المتــون فالاعتمــاد عــى مدلــول روايــات غيــر معتبــرة، 
كثــرة الأســناد للاطمینــان بصــدق المدلــول المشــترك والمتفــق عليــه بينهــا.  موقــوف عــى ايجــاب 
ــرواة وتعــدد  ــة الاســانید و حــال ال ــة الأشــخاص وكيفي ــان يختلــف باختــاف ذهني وحصــول الأطمین

كثــرة وقلــة، واعتبــار المصــادر«. المصــادر 
2 . همان، ج1، ص33 زیرنویس 1.

3 . باتوجه‌بــه توضیحــات حضــوری آیــت‌الله محمدآصــف محســنی، ایــن تعــداد )چهــار و پنــج( بیشــتر 
مربــوط بــه ابــواب فقهــی اســت؛ مثــ اتعبیــر »حــرام« بــرای موضوعــی ویــژه اســت و ایــن حکــم بــرای 
قــدر متفــق موضــوع ذکرشــده و از چنــد روایــت اســتنباط می‌شــود؛ در واقــع ایــن نــوع، برزخــی بیــن 
کلمــه حــرام یــا حــال در مــورد موضوعــی ذکرشــده اســت. کــه یــک  متــن واحــد و متــن غیــر واحــد اســت 

كثيــرة ومطالــب فقهيــة متعلقــة بالقرائــة والبســملة، فــاذا  4 . همــان، ج2، ص420 »فيــه روايــات 
وجــدت خمــس روایــات متفقــة عــى حكــم فاعتمــد عليهــا في اثبــات الحكــم للاطمئنــان بعــدم كــذب 
.»

ً
بــع روایــات أيضــا كانــوا مــن المجاهيــل. بــل يمكــن الاعتمــاد عــى ار الروايــات جميعــا في ذلــك وان 

5 . باتوجه‌بــه توضیحــات حضــوری آیــت‌الله محســنی ایــن تعــداد، عــدد قطعــی نیســت؛ بلکــه بــر 
ــد؛  کن ــدا  ــدر مشــترک پی ــه ق ــان ب ــد اطمین ــا چــه تعــداد روایــت می‏توان ــه ب ک ــه اســت  اســاس ذوق فقی
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اســت.1

در اب��واب معجـز�ات اهل‌بی��ت؟عهم؟ ایــن روش اعتباربخشــی بــه مضامیــن روایــی بــه‌کار 

رفتــه اســت: 

قــرآن  معجزه‌بــودن  بــه  بــاب  یــک  پیامبــر؟صل؟،  معجــزات  ابــوابِ  ابتــدای  در   .1  

اختصــاص دارد؛ نویســنده مشــرعة ایــن بــاب را از مهم‌تریــن ابــواب بحارالانــوار دانســته، 

کیــد می کنــد ایــن بــاب، ســند اســام اســت و حقانیــت دیــن را روشــن می کنــد؛2 جالــب  تأ

آنکــه در ایــن بــاب از نظــر نویســنده مشــرعة، فقــط یــک روایــت صحیح‌الســند هســت؛ ولــی 

کیــد جــدی نشــان  کرده‌انــد؛ همیــن تأ خــود بــاب را در حــدِ ســند حقانیــت دیــن، مهــم تلقــی 

کثــرت روایــات و قرینه‌هــای  کــه باتوجه‌بــه قرینه‌هــای دیگــر در ایــن بــاب، ماننــد  می‏دهــد 

عقلــی ناظــر بــه محتــوای روایــات، مثــل تحــدی یــا امی‌بــودن پیامبــر؟صل؟، محتــوای ایــن 

کــه بــا زبــان عربــی یــا تاریــخ  کســی  بــاب معتبــر اســت؛ نویســنده مشــرعة ایــن بــاب را بــرای 
اســام آشــنا باشــد نافــع می‏دانــد.3

2. در بــاب جوامــع معجــزات نبــوی اشاره‌شــده: در ایــن بــابِ بحارالانــوار روایــات فراوانی 

کثــرت روایــات، اصــل اعجــاز را در حــد اثبــات  کــه ســند آن‏هــا معتبــر نیســت؛ ولــی  نقل‌شــده 

کــه اعتبــار مضمونــی در ایــن بــاب مــورد تصدیــق قــرار  نبــوت قطعــی می کند؛4روشــن اســت 
گرفتــه اســت.5

کافی دانسته‏اند. خود ایشان در مواردی هشت روایت را برای استنباط و اطمینان به قدر متفق 
 وكــذا القــدر 

ً
1. همــان،ج2، ص473 »المذكــورة برقــم ۱۰، ۱۱، ۱۷ لاجــل مــا بعــده، و ۱۹، ۲۲ معتبــرة ســندا

المتفــق عليــه بــن الروايــات عــى مــا مــر وهــو قابــل للاعتمــاد فی جميــع أبــواب البحــار اذا كانــت روايتهــا تبلــغ 
عشــرة مــن مصــادر متعــددة أو مــن مصــدر واحــد موثــوق بــه للاطمئنــان بصــدور مضمونهــا وان ضعفــت 
اســانیدها«؛ )در المعتبــر اشــاره‏ای بــه نظــر نویســنده مشــرعة نشــده اســت، المعتبــر، ج3، ص309 و 310(.
2 . همــان، ج1، ص 318 (در المعتبــر بــه نظــر نویســنده مشــرعة اشــاره ای نشــده اســت، المعتبــر، ج1، 

ص283(.
 
ً
يــا  سماو

ً
3 . همــان »هــذا البــاب مــن اهــم ابــواب الكتــاب وفيــه ســند الاســام و اثبــات حقيتــه و کونــه دينــا

 و اصــل 
ً
، و ان شــئت فقــل ان هــذا البــاب اســاس بحــار الانــوار و مفتــاح الســنة و قــوام النبــوة إثباتــا

ً
إلهيــا

کــرده و حتــی نظــر  الأمامــة و ســائر النقليــات«؛ )المعتبــر علیرغــم نظــر نویســنده بــه نقــل یــک روایــت بســنده 
صاحــب مشــرعة را نیــز ذکــر نکــرده اســت؛ المعتبــر، ج1، ص283(.

4 . همان، ج1، ص326.
5 . ایــن بــاب در المعتبــر حذف‌شــده اســت و اشــاره‌ای بــه نظــر نویســنده مشــرعة نشــده اســت؛ رک:المعتبــر، 
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کتــاب مشــرعة اســتمرار  3. ایــن روش از اعتبارســنجی در ســایر ابــواب معجــزات 

دارد و از طریــق اســتناد بــه تواتــر اجمالــی محتــوای موجــود در روایــات غیــر معتبــر، اصــل 

ــی  ــر خلل ــن ام ــه ای ــد ضعــف ســند ب ــح می‏کن ــات می‏رســد؛ نویســنده تصری ــه اثب اعجــاز ب

نمی‏کنــد:  وارد 

فاذا  كذب جميعها  المتتبع خمسين معجزة لا يحتمل  العلامة  ف 
ّ
المؤل أورد 

من  المطلوب  نثبت  أنا  فقل  شئت  وان  المطلوب.  ثبت  بعضها  صحت 
وهذا  رواية  رواية  کل  اسناد  يضر ضعف  فلا  فهو  الاجمالي  التواتر  يق  طر

1 .
ً
واضح، ثم المذكور برقم 47 معتبرة سندا

4. از مــوارد جالــب دیگــر تحلیــل اخبــار متعلــق بــه خبرهــای غیبــی پیامبــر؟صل؟ 

کــه اهمیــت آن را در حــد بــاب اول معجــزات، یعنــی اعجــاز قــرآن دانســته‌اند  اســت 

ــر  ــر توات ــه ب ــه در اثبــات اصــل اســام و نبــوت نقــش دارد؛ ایشــان در ایــن قســمت تکی ک

کــرده   اجمالــی و تواتــر معنــوی محتــوای روایــات را در اثبــات نبــوت مهــم و ضــروری تلقــی 

و از اینکــه علامــه مجلســی زحمــت جمــع آوری ایــن حجــم از میــراث روایــی را از منابــع 
کار را بــرای نســل های بعــدی ســاده ‌کــرده، از وی تجلیــل نموده انــد.2 کشــیده و  متفــرق 

کثــرت  5. در ب��اب ث��واب محبــت و نص�ـرت و ولای��ت اه�ـل بی�ـت ؟عهم؟ پــس از اشــاره بــه 

کتـ�اب،  روایــات نقــل شــده در بحارالانــوار، از ای��ن تتب��ع فوق‌الع��اده مجلسیـ ـدر ایـ�ن 

کیــد  تقدیــر شــده و ســپس اطمینــان آوری ایــن روایــات نســبت بــه عناویــن بــاب مــورد تأ

کیــد دارد: اساســا مجالــی بــرای تردیــد در عنــوان بــاب  گرفتــه اســت؛ ایشــان تأ قــرار 

کــه بــا دســته‌بندی موضوعــی روایــات  کیــد می کنــد  نیســت؛ در همیــن بــاب نویســنده تأ

کــرد: بــاب می‏تــوان مطالــب مــورد اعتمــادی را از مضامیــن مشــترک روایــات اســتخراج 

ف المتتبع؟رح؟ 155 رواية دالة على المطلوب، فالعنوان ثابت بتلك 
ّ
أورد المؤل

ج1، ص284.
1 . همــان، ج1، ص 327( ایــن ابــواب در المعتبــر حــذف شــده اســت و بــه نظــر نویســنده در مــورد اعتبــار 

فــی الجملــه محتوا اشــاره نشــده اســت؛ المعتبــر، ج1، ص284).
2 . همــان، ج1، ص 328 )المعتبــر برخــاف نظــر نویســنده، ماننــد بــاب اول معجــزات بــه نقــل یــک 

کــرده و حتــی نظــر صاحــب مشــرعة را ذکــر نکــرده اســت؛ المعتبــر، ج1، ص284(. روایــت بســنده 
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 للترديد فيها، بل من تعمق في الروايات يمكنه 
ً
الروايات التي لا تدع كثرتها مجالا

استخراج مشترکات اخرى غير ما في العنوان من كل طائفة من روایات موجبة 
كن من تتبع   فلاحظ ولا تغفل و 

ً
للاطمئنان بصدور بعضها من الامام اجمالا

1 .
ً
كرا ف ؟رح؟ شا

ّ
المؤل

کــه در جلــد  الانــوار  تــا 34 بحــار  فتــن، شــامل مجلــدات 28  و  ابــواب محــن  6. در 

بــه  را  زیــادی  گرفتــه اســت، نویســنده مشــرعة مطالــب  قــرار  دوم مشــرعة مــورد بررســی 

کثــرت روایــات و وجــود قرینه‌هــای در منابــع ســنی مــورد قبــول و معتبــر دانســته  اســتناد 

ــن بخــش  ــق ای ــا مطالعــه دقی ــن نوشــتار خــارج اســت؛ ب ــه ای ــه آن از حوصل ــن ب ــه پرداخت ک

مطالــب فراوانــی قابــل تحصیــل اســت و روش اســتفاده از اخبــار بح�ـار الانــوار در ایــن ابــواب 

بــه خوبــی معرفی‌شــده اســت؛ به‏عنــوان نمونــه در بــاب شــهادت عمــار، نویســنده مشــرعة 

ــت  ــد روای ــاب را فاق ــرد و درعین‌حــال ایــن ب ک ــاب اســتفاده  ــات ب ــب متنوعــی را از روای مطال

معتبــر دانســته اســت؛2همچنین در نمونــۀ دیگــر، در بــاب جریــان خــوارج و جنــگ نهــروان، 

نویســنده مشــرعة بــدون تفکیــک روایــت معتبــر و نامعتبــر در آن، مطالبــی را از مجمــوع 
روایــات قابــل اســتفاده می‏دانــد.3

کیــد می‏کنــد: بــرای  7. در پایــان جلــد 34 در بــاب نــوادر نویســنده مشــرعة دوبــاره تأ

اســتفاده از ایــن اخبــار و تصحیــح روایــت یــا مطلبــی در ایــن ابــواب و امثــال آن، بــا اســتفاده 

ــود؛  ــر ب ــی ســند معتب ــه بررســی پرداخــت و نبایســتی در پ ــد ب ــان آور بای از قرینه‌هــای اطمین

کم‌بــودن روایــات بــا ســند معتبــر،  کــم اســت؛ یعنــی  چــون تعــداد ایــن قرینه‌هــا در ایــن ابــواب 

کســب مطالــب معتبــر از ایــن روایــات نیســت؛ ولــی بایــد قرینه‌هــای صحــت و  مانعــی بــرای 

1 . همــان، ج2، ص 7)ایــن بــاب در المعتبــر حــذف شــده و اساســا بــه رأی نویســنده مشــرعة اشــاره ای 
نشــده اســت؛ المعتبــر، ج1، ص72(.

2 . همان، ج2، ص60.
کل جلــد 32 بحارالانــوار فقــط یــک روایــت نقــل  کــه در المعتبــر از  3 . همــان ج2، ص71 )جالــب اســت 
کل جلــد 33  بحارالانــوار فقــط نــه روایــت و از جلــد 34 فقــط چهــار  شــده اســت و بقیــه حــذف شــده‏اند و از 
روایــت نقــل شــده اســت؛ متأســفانه المعتبــر ایــن شــیوه از نقــل را بــه آیــت‌الله محمدآصــف محســنی نســبت 
کــه ایشــان در  بحارالانــوار روایــات بســیار اندکــی را معتبــر می‏دانــد؛ درحالی کــه صاحــب مشــرعة  می دهنــد 
مطالــب فراوانــی از اخبــار را در ایــن دو جلــد معتبــر می‌دانــد؛ ولــی در المعتبــر بــه ایــن رویــه اشــاره نشــده 

اســت.
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اعتبــار آن‏هــا را بــا دقــت مــورد بررســی قــرار داد:

النبي؟صل؟  يل حول اجتهاد  كلام طو وفيه  مفيدة،  متنوعة  فيه مطالب 
و نقد ادلته من 363 الی ص 394، و ان شئت تصحیح مطلب ورواية 
من الباب و امثاله فلابد من الرجوع الى القرائن المفيدة للاطمئنان دون 

الاسناد المعتبرة، لعدم توفرها. 1

8. در بــاب برتــری حضــرت زهــرا؟عها؟ نیــز مشــاهده می شــود فراوانــی روایــات نامعتبــر 

نســبت بــه فضــل حضــرت زهــرا؟عها؟ بــر ســایرین دلالــت جزمــی دارد:

كل  كانت  وان   
ً
جزما فضلها  تثبت  فهي  رواية  ثمانين  من  كثر  ا فيه  لعل 

 على الاقوى. 2
ً
 ومصدرا

ً
واحدة منها غير معتبرة سندا

فضائــل حضــرت  و  مناقــب  بــاب  در  مشــرعة،  کتــاب  در  توضیحــات،  برخــی  در 

زهــرا؟عها؟، مضمــون غضــب خــدا بــه دلیــل غضــب حضــرت زهــرا؟عها؟ بی تردیــد و بــه 

کــه دارد قبــول شــده اســت: کثــرت نقلــی  اســتناد 

يق  أقول : هذا المضمون وشبهه مدلول جملة من الروايات الواردة من طر
الشيعة وأهل السنة فلا ينبغي الترديد في صحته.3

گروهــی  9. یکــی از راه‏هــای اثبــات اعتبــار عناویــن ابــواب بحارالانــوار، اســتناد آن بــه 

کــه نویســنده مشــرعة در مــوارد فراوانــی بــه آن اشــاره  از روایــات هرچنــد ضعیــف اســت 
کــرده اســت.4

از بررســی روایــات بحارالانــوار و  گفتــه شــده،  تاریــخ حســنین؟عهما؟  ابــواب  10. در 

گروهــی از روایــات نامعتبــر، مطالــب یقینــی مختلفــی در  اســتخراج مضامیــن مــورد اتفــاق 

1 . همان، ج2، ص82.
کتــاب المعتبــر تنهــا یــک روایــت دال بــر عصمــت حضــرت زهــرا؟عها؟ و  2 . همــان، ج2، ص132 )در 
ــح  ــه آن تصری ــه نویســنده نســبت ب ک ــت قطعــی  ــه ایــن دلال ــر شــده اســت و ب ــر ذک ــاب جف ــی در ب روایت

کــرده، اشــاره‏ای نشــده اســت؛ المعتبــر، ج2،ص 10(.
3 . همان، ج2، ص 133 (این روایت در المعتبر نقل نشده است؛ المعتبر، ج2، ص10(.

اثبــــات  بــاب 31 می‌نویســند: »يمكــــن  4 . همــان، ج2، ص153 باب‏هــای 27، 30 و 31؛ مثــ ادر 
ــا«. ــدة منهــ ــند کل واحــ ــح ســ ــاب وان لم یصــ ــات البــ ــوع روایــ ــة بمجمــ ــوان في الجملــ العنــ
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ــر اســت.1 ــل اســتفاده ومعتب ــخ ایشــان قاب مــورد تاری

در ابـو�اب دیگ��ری از تاری��خ معصوم��ان؟عهم؟ اشــاره بــه همیــن روش تکــرار شــده اســت؛ از 

جملــه در بــاب 21 : اح�ـوال أه�ـل زم�ـان ام�ـام حس�ـن؟ع؟2 و ب�ـاب معج�ـزات ام�ـام حس�ـین؟ع؟3 

و ب�ـاب م�ـکارم اخالق ام�ـام حس�ـین؟ع؟4 و ب��اب احتج��اج ام��ام حس��ین؟ع؟ بــر معاویــه و ســایر 

ابــواب نظیــر بــاب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 و 36 و 39 و 46 از ابــواب تاریــخ 

ام�ـام حســین؟ع؟ افزون‌بــر ذکــر روایــت معتبــر الســند، در همگــی بــه همیــن روش قــدر متفــق 
در مضامیــن موجــود، در روایــات بــاب تذکــر داده، شــده اســت.5

11. در باب احوال فرزندان امام سجاد؟ع؟ این بحث تکرار شده است.6

بــاب  باقــر؟ع؟ همیــن روش مشــاهده می شــود؛ مثــ ادر  امــام  تاریــخ  ابــواب  12. در 

کــه  ــر آن اســت  ــود روایــت دارد؛ نویســنده مشــرعة ب کــه بیــش از ن معجــزات امــام باقــر؟ع؟ 

کــذب تمــام ایــن رویــات نیســت: مجالــی بــرای احتمــال 

كثر من تسعين رواية غير معتبرة، والعلم الاجمالي قائم بصحة بعضها اذ لا  فیه ا
کذب جميعها حتى بعد اخراج ما هو مظنون الوضع من رواية  مجال لاحتمال 

أو روايتين.7

کــه بیــش از 230 روایــت  13. در ابــواب امــام صــادق؟ع؟، در بــاب معجــزات ایشــان 

امــر غریبــی می‏دانــد و  بــودن تعــداد روایــات معتبــر آن را  کــم  اســت، نویســنده مشــرعة 

کــه بــا دســته‏بندی ایــن روایــات، بــه صحــت برخــی روایــات  کیــد می‏کنــد  درعین‌حــال تأ

هــر قســم علــم پیــدا می شــود و معجــزات ایشــان قطعــی اســت؛ علــم بــه امامــت ایشــان نیــز 

از ایــن طریــق حاصــل می‏شــود؛ همین طــور در بــاب روابــط امــام بــا منصــور بــه حصــول علــم 

1 . همان، ج2، ص140.
2 . همان، ج2، ص150.
3 . همان،ج2، ص152.

4 . همان.
5 . همان،ج2، ص158-153.

6 . همان، ج2، ص162.
7 . همــان، ج2، ص 163 )ایــن بــاب در المعتبــر حــذف شــده و نظــر نویســنده مشــرعة مطــرح نشــده اســت؛ 

المعتبــر، ج2، ص50(.
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اجمالــی به‌صحــت برخــی روایــات فــراوان در ایــن بــاب تصریــح می‏کنــد و معتبرنبــودن 

ســند را مانــع حصــول ایــن علــم نمی‏دانــد؛1 ایــن روش در ابــواب ســایر معصومــان؟عهم؟ 
نیــز اســتفاده شــده اســت.2

کارکــرد قــدر مشــترک روایــات در اثبــات ولادت  14. یکــی دیگــر از نمونه‏هــای جالــب، 

گرفتــه و ســپس  کــه در ابــواب تاریــخ ایشــان مــورد تصریــح قــرار  امــام عصــر؟عج؟ اســت 
بــه قرینــه اعتــراف مخالفــان تقویــت شــده اســت.3

15. در بــاب رجعــت، تعــداد روایــات بحارالانــوار بســیار فــراوان اســت؛ در نتیجــه 

کیــد دارنــد؛4 نویســنده  آیــت‌الله محســنی بازهــم بــر قطعیــت مشــترکات و اصــل آن تأ

کــرده، مدلــول هــر  گــروه دســته‏بندی  مشــرعة در ادامــه، روایــات ایــن بــاب را در چهــارده 
ــری  ــورد نظــر را به‏صــورت عملی‏ت ــاب ایشــان روش م ــن ب ــد؛ در ای ــروه را مطــرح می‏کن گ

ــد؛5 ســپس نویســنده در پــی  کرده‏ان کــرده و مضامیــن مــورد اتفــاق را شناســایی  اعمــال 

گرفته‌شــده از ایــن دســته‏بندی  بررســی مصــادر بــاب در مــورد قطعیــت برخــی جهــات 

روایــات می‌نویســد:

نعلم اجمالاً بصدور جملة منها من أئمة أهل البيت فنقول برجوع جمع من 
و قد ادعى عليه الاجماع  القائم؟ع؟  زمان  والمقتولين في  الاموات  الناس 
، ومن قال برجوع امیر المؤمنين؟ع؟ بل وبرجوع الحسين؟ع؟ لا نراه 

ً
أيضا

1 . همــان،ج2، ص168 و 169 )در ایــن دو بــاب نظــرات صاحــب مشــرعة در المعتبــر مــورد اشــاره قــرار 
نگرفتــه اســت؛ المعتبــر، ج2، ص62 و 63(.

2 . ر.ک: همــان، ج2، ص 184 )در المعتبــر بــه نظــر نویســنده مشــرعة اشــاره‏ای نشــده اســت؛ المعتبــر، 
ج2، ص88 و 91(؛ همچنیــن ر.ک: همــان، ج2، ص190 ابــواب تاریــخ امــام رضــا؟ع؟ و ص 200 
و 202 و 204 ابــواب معجــزات امــام جــواد و امــام هــادی و امــام عســکری؟عهم؟ )در المعتبــر بــه ایــن 
کتفــا شــده اســت؛  اســتفاده صاحــب مشــرعة از روایــات اشــاره‏ای نشــده و بــه نقــل روایــات معتبرالســند ا
روشــن اســت ایــن روش دیــدگاه مــورد نظــر صاحــب مشــرعة از بحارالانــوار را آشــکار نمی‏کنــد و مــورد 

رضایــت ایشــان نیســت(.
3 . همــان، ج2، ص 208 )در المعتبــر صرفــا یــک روایــت نقــل شــده اســت و بــه نظــر نویســنده در بــاب 
مشــترکات ســایر اخبــار و وجــود قرینه‌هــای مختلــف از منابــع مخالفــان و قطعــی بــودن ولادت در 

ــر، ج2، ص181(. ــات اشــاره نشــده اســت؛ المعتب ــن روای ــول ای مدل
4 . همان، ج2، ص236.

5 . همان، ج238-2،236.
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 وهذا المقدار من دون الخوض في تفاصيل الموضوع مسلم. و 
ً
 ومبالغا

ً
ملوما

ثابت من الأخبار . 1

در پــی ایــن جمع‏بنــدی نویســنده مشــرعة بــه بحثــی قرآنــی در مــورد رجعــت پرداختــه 

و در نهایــت خاتمــه‏ای بــرای ایــن بــاب نگاشــته و نوشــته‌ها، شــواهد و قرینه‌هــای فراوانــی 

کــه در اثبــات رجعــت وجــود دارد را در آن ذکــر نمــوده اســت؛2 ایشــان از تلاش‌هــای تمــام 

ــرای آنهــا  ــرده و ب ک ــد تشــکر  کرده‌ان ــراث اهل‌بیــت؟عهم؟ تــاش  ــرای حفــظ می ــه ب ک ــی  بزرگان

دعــا می‏کنــد؛ البتــه دقــت در ایــن مطالــب میــزان اهتمــام نویســنده مشــرعة بــه موضــوع 
ــب معتبــر پیرامــون آن را روشــن می‏ســازد.3 رجعــت، اثبــات آن و تبییــن برخــی مطال

3. اعتبار روایت به قرینه آیات 

ــزد آیــت‌الله محمدآصــف محســنی  ــار روایــت ن یکــی دیگــر از قرینه‌هــای ســنجش اعتب

کتــاب مشــرعة در مــواردی ایشــان به اســتناد آیات،  تأییــد متــن توســط آیــات قــرآن اســت؛ در 

کتــاب بحارالانــوار  کــه در  روایــات نامعتبــر یــا مضمــون آن‏هــا را پذیرفته‌انــد؛ البتــه نکتــه‏ای 

بایــد به‌طــور مفصــل مــورد تحقیــق قــرار بگیــرد و نویســنده مشــرعة نیــز در برخــی مــوارد بــه 

کــه اول هــر بــاب توســط علامــه مجلســی؟رح؟ نقل‌شــده و ایــن آیــات  آن پرداختــه، آیاتــی اســت 

کــرده اســت و بررســی  کــه علامــه مجلســی؟رح؟ بــرای بــاب ذکــر  در حکــم قرینه‌هایــی هســتند 

نقــش آن‏هــا در اعتباربخشــی بــه روایــات، محتــاج تــاش و دقــت علمــی - تحقیقــی اســت.

معتبــر  را  روایــات  از  هیچ یــک  ســند  آنکــه  بــا  ایشــان  أهلهــا،  و  الأعــراف  بــاب  در   .1

ندانســته‏اند؛ ولــی بــه اتــکای آیــات قــرآن، مضمــون و مدلــول روایــات را درســت و معتبــر 

کرده‏انــد: تلقــی 

ين رواية- فلم يثبت اعتبار واحدة  كثر من عشر و أمّا روايات الباب- وهي ا
. نعم هي بمجموعها غير خارجة عن الآيات المباركة فانها تدل على 

ً
منها سندا

1 . همان، ج2، ص239و240.
2 . همان، ج2، ص245 و246 .

کتــاب المعتبــر تمامــی بــاب مربــوط بــه رجعــت حــذف شــده اســت و بــه هیچ‌یــک  3 . متأســفانه اساســا در 
از دیدگاه‌هــای نویســنده مشــرعة اشــاره نشــده اســت؛ ایــن روش باعــث تأمــل و نگرانــی اســت و از دیــدگاه 

صاحــب مشــرعة و روش علمــی ایشــان بــه‌دور اســت.



146

13
97

ن 
ستا

تاب
ر و 

بها
،16

ی 
یاپ

، پ
ول

ه ا
مار

، ش
تم

هش
ل 

سا

یب جدا.1 أنّ أئمة أهل البيت هم الرجال الواقفون على الأعراف وهو قر

2. در بــاب ســکینه و روح ایمــان، نویســنده مشــرعة در روایــت صحیحــه‏ای بــه 

کــرده و ســپس بــه دلیــل وجــود آیــات قرآنــی  دلیــل درون متنــی اشــکالاتی را مطــرح 

منتفــی  متــن  ظاهــر  به‌دلیــل  را  حدیــث  رد  امــکان  زمینــه  ایــن  در  روایــات  کثــرت  و 

دانســته‏اند؛ از ظاهــر ایــن تعابیــر برمی‏آیــد بــر مبنــای نظــر آیــت‌الله محمدآصــف محســنی 

گاهــی متــن، قرینــه صحیح‌نبــودن، روایــت اســت؛ ولــی در همان‌حــال فراوانــی  بــا اینکــه 

قرینه‌هایــی مثــل آیــات و ســایر اخبــار، می‏توانــد مانــع ایــن قرینــه متنــی شــود:

ذنان 
ُ
في صحيح ابان بن تغلب عن الصادق؟ع؟: »ما من مؤمن إلا ولقلبه ا

الملك«  فيها  ينفث  واذن  الخنّاس  الوسواس  فيها  ينفث  ذن 
ُ
ا جوفه،  في 

كاليد  ص 199. الاعتماد على ظاهر الحدیث في غاية الأشكال، اذ القلب 
که.  والجلد والطحال والكبد وسائر الأعضاء في عدم شعوره وفقدان ادرا

كثيرة في ذلك ولكثرة الروايات.2 ولا يمكن رد الحديث لأن في القرآن آيات 

3. در بــاب رجعــت پــس از نقــل روایــات فــراوان، آیــات دال بــر رجعــت را به‏عنــوان 

قرینــه صحــت مطلــب ذکــر می‏کننــد:

في  الجملة،  في  الأموات  إحياء  وهي  الرجعة  على  يدل  الحكيم  الكتاب 
الدنيا. كقوله عز وجل...

نعم هذه الآيات تدل على امكان الرجعة و وقوعها في الماضي وبضميمة 
 بذراع حتى 

ً
 بشبر وذراعا

ً
ما ورد عنه؟صل؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا

 
ً
لو دخلوا جحر ضبٍ لتبعتموهم ... يدل على وقوعها في هذه الأمة أيضا

فتأمل... 3

4. در بــاب حــدوث عالــم، در مــورد حــدوث آســمان، بــه برخــی آیــات اســتدلال شــده 
و بــه انضمــام روایــات مطلــب ثابــت شــده اســت.4

کتاب المعتبر حذف شده است(. 1 . همان، ج1، ص220 باب الأعراف و أهلها؛ )این باب در 
2 . همان،ج2، ص344.
3 . همان، ج2، ص240.
4 . همان، ج2، ص255.
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5. در بــاب حقیقــة الجــن، بــا وجــود روایــات فــراوان، نویســنده مشــرعة از دلالــت آیــات 

کــرده اســت و جــن  قــرآن بــرای مســلّم بــودن حقیقــت جــن به‏عنــوان قرینــه اصلــی اســتفاده 
را بــه تعبیــر روایــات جســم لطیــف و موجــودی مکلــف دانســته اســت.1

ــات  ــه اســتناد آی ــد: ب ــران، نویســنده مشــرعة می‏گوی کاف ــا  ــاب نهــی از دوســتی ب 6. در ب

ــد: ــات آن مشــکلی ایجــاد نمی‏کن ــاب، ضعــف ســند روای ــراوان ب ف

2.
ً
كثيرة فلا يضر ضعف روایاته سندا فيه آيات 

4. اعتبار روایت نقل‌شده از طریق مخالفان

کتــاب مشــرعة، در مــوارد بســیاری ذکــر مطلــب یــا روایــت از طریــق مخالفــان قرینــه‏ای  در 

مهــم بــرای اطمینــان بــه صحــت صــدور دانســته شــده اســت؛ نویســنده مشــرعة در ابــواب 

کــه اختصــاص بــه فضائــل  فضائ��ل و مناقــب امیرمؤمن��ان؟ع؟ بــه دو بــاب از بحارالانــوار 

ظاه��ر ش��ده از ام��ام عل��ی؟ع؟ در دوجنــگ خنــدق و خیبــر دارد، اشــاره می کنــد؛ و با بیــان 

کلــی در اســتفاده از اخبــار مخالفــان و اعتبــار مدلــول آن، هرچنــد ســند آن‏هــا ضعیــف  قاعــده 

کــه بســیار مهــم و ســازنده اســت: باشــد، می‏پــردازد 

الباب ۷۰؛ ما ظهر من فضله؟ع؟ يوم الخندق )39 : 1(

 الباب71: ما ظهر من فضله؟ع؟ في يوم خیبر )39 : 7(

الزام  بنقلها  نقصد  فتارة  السنة  أهل  من  المنقولة  البابين  روایات  واما   ...
المخالفين جدلا، فهو سهل المؤنة، واخرى نقصد بها اثبات مناقب امیرالمؤمنين 
و فضائله، اما من باب الخطابة فهو أيضا سهل المنال، و اما من باب البرهان 
فهو أيضا امر ممکن و ان کان رواتها عندنا من الضعفاء أو المجهولين، و توضيح 

ذلك:

أن الخبر الواحد إنما يحتاج في إفادته الظن أو في اتصافه بالحجية الشرعية الى 
إلا فهو برهان  ينة قطعية أو موجبة للاطمئنان. و وثاقة رواته إذا لم يقترن بقر
الثاني، فان الاطمئنان عند   على 

ً
عقلا على الاول و دلیل معتبر شرعا وعرفا

1 . همان، ج2، ص311.
2 . همان، ج2، ص381.
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يقا  کالقطع عند العقل في الحجية، والشارع الاقدس لم يشرع طر العرف 
يقة العرف  خاصة في مقام الاحتجاج وبيان احكامه وشرائعه مغايرا لطر

العام. فيظهر منه امضاؤه للاطمئنان واعتماده عليه.

ية  مرو كانت  ان  و  ومناقبه  امیرالمؤمنین  المشتملة على فضائل  والروايات 
يق الشيعة فلا عبرة بها ما لم تحرز وثاقة رواتها وتدينهم و تورعهم  من طر
عن الكذب، لان مقتضى الوضع و الجعل متحقق في كل حبيب لحبيبه و 
زعيمه بالضرورة المحسوسة، فلابد من اثبات المانع و هو الديانة و الوثاقة 
كتفاء على الصدق و ان  و المعرفة حتى يثبت تنفر الرواة عن الكذب و الا

 لهواهم.
ً
كان مخالفا

اتباعهم عند عدم  برواية  الاعتماد على فضائل الخلفاء  يظهر عدم  ومنه 
احراز المانع المذكور كما لا يخفى.

و  فيه،  المروي  بمدح  يعجب  لا  من  أو  لعدوه  فضيلة  العدو  نقل  اذا  واما 
كتمانه من  قد ظهر في بعض المواضع تصرفه السيء في بعض فضائله أو 
صحة  على  قائمة  ينة  فالقر علي؟ع؟.  حق  في  امثاله  و  کالبخاري  رأس 
هذه الروايات لان الداعي لإظهارها غير متوفر عندهم فضلا عن الداعي 
يقين أو ثلاثة طرق  يت هذه الفضائل بطر الى وضعها واختلاقها، فاذا رو

توجب الوثوق بصحتها اذا احرزنا ان في الرواة لا يوجد شيعي.1

نویســنده مشــرعة برهمین‌س��یاق چنــد ب��اب دیگ��ر در فضائ��ل امیرمؤمن��ان؟ع؟ را 

تاییــد می‏کند؛2همچنی ـن�در اب��واب فضائـ�ل و مناق��ب امـ�ام علـ�ی؟ع؟، بابــی مختــص 

کننــدۀ جهنــم و بهشــت بــودن امــام علــی؟ع؟ و جــواز عبــور از صــراط بــودن  تقســیم 

ایش�ـان اســت همچنی��ن باب��ی در س��اقی ح��وض بــودن ام�ـام عل��ی؟ع؟ و نیــز بابــی وجــود 

دارد در آنچــه از مقامــات امــام علــی؟ع؟ هنــگام مــرگ دیــده می شــود؛ نویســنده مشــرعة 
کــرده اســت.3 همــۀ ایــن ابــواب را بــه قرینــۀ وجــود روایــات اهل‌ســنت در آن‏هــا تأییــد 

ــار ایــن باب‏هــا  ــه اخب ــه نویســنده مشــرعة ب ک ــارت نشــان می دهــد  1 . همــان،ج2، ص104؛ »ایــن عب
کامــل حــذف  کتــاب المعتبــر ایــن باب‏هــا و امثــال آن، به‌صــورت  اعتمــاد دارد؛ ولــی متأســفانه در 

شــده‏‏اند«.
2 . همان،ج2، ص106.

کــه شــامل  کل جلــد 39 بحارالانــوار  3 . همــان، ج2، ص 109باب‏هــای 84 تــا 87؛ )ایــن ابــواب همــراه 
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کــه بــر فضیلــت و امامــت ایشــان  در ابـ�واب آی��ات ن��ازل ش��ده در ش��أن ام��ام عل��ی؟ع؟ 

أتــی<  >هــل  آیــه  و  آیــه تطهیــر  و  >انمــا ولیکــم الله<  آیــه  بــه  دلالــت می‏کنــد ســه ‌بــاب 

اختصــاص یافتــه اســت؛ نویســنده مشــرعة در هــر ســه‌باب ســخن از نبــود روایــات معتبــر 

ــزول  ــودن ن ــر مســلم ب الســند از طریــق شــیعه می‏کنــد و ســپس در هــر ســه، ســخنانی دال ب

ای ـن�آیاــت در حقـ ـام��ام عل��ی؟ع؟، خصوصــا بــه قرینــه روایــات نقــل شــده از طــرق اهل‌ســنت 
می‏کنــد و از تلاش‌هــای نویســنده بحارالانــوار وســایر علمــا در ایــن زمینــه قــدردان اســت؛1 

ـن ام��ام عل�ـی؟ع؟ از بررســی  ‌ـباب، در آی��ات نازل ـه�در شأـ نویســنده مشــرعة پسـ ـاز ای��ن سهـ

ابـ�واب دیگـ�ر مربــوط بهـ ـآیـا�ت نازل��ه در شـأ�ن امــام عل��ی؟ع؟ )از بــاب هفــت تــا بــاب 39( 

کلــی، بــا اشــاره بــه کمــی روایــات معتبــر الســند از طریــق  منصــرف می‌شــود و طــی یــک تحلیــل 

کتــب مخالفــان،  خاصّــه در ایــن ابــواب، بــه اســتناد وجــود قرینــه مهــمِ نقــل ایــن روایــات در 

آن‏هــا را دارای قرینــه صحــت و اعتبــار مضمونــی می‏دانــد:

و أما الباب ۷ الى الباب 24 وهو آخر الجزء 35 فكلها تتضمن روایات نزول 
آيات في حق امیرالمؤمنين، و الروايات المعتبرة سندا فيها قليل جدا، کالمذكورة 
برقم ۸ ص ۲۹۲ الباب ۹ وبرقم ۲ ص ۳۷۵ الباب ۱۷، ولكن روایات اهل 
ينة على صحتها اذ لا داعي لهم لوضع الفضائل في حقه؟ع؟  بما تعد قر السنة ر
و اذا كان مدلول الروايات انطباق الآيات عليه من باب التطبيق فالامر اسهل 

2 ...

ــات  ــه روای ــه به‌طورعمــده ب ک ــوار  ــد 36 بحارالان ــواب جل نویســنده مشــرعة در بررســی اب

دوازده امــام اختصــاص دارد، بــاب نصــوص پیامبــر؟صل؟در مــورد امامــان؟عهم؟ را مــورد 

تحلیــل قــرار می‏دهــد و می‏گویــد: ایــن بــاب یکــی از بزرگتریــن ابــواب روایــی از جهــت تعــداد 

کتاب المعتبر حذف شده‏اند؛ المعتبر، ج1، ص462(. مناقب و فضایل علوی است، در 
1 . همــان، ج2، ص 85-88؛ )ایــن ســه‌باب در المعتبــر حــذف شــده اســت و اصــ ااشــاره ای بــه نظــر 

المعتبــر، ج1، ص455(. اســت؛  نشــده  نویســنده مشــرعة 

کــه مــورد اشــاره نویســنده مشــرعة  2 . همــان،ج2، ص89؛ )کل ایــن ابــواب در جلــد 35 و 36 بحارالانــوار  
اســت و نســبت بــه اعتبــار آنهــا تصریــح دارد از المعتبــر حــذف شــده اســت و حتــی بــه نظــر نویســنده مشــرعة، 
کــه صاحــب مشــرعة در ایــن ابــواب  دال بــر اعتبــار ایــن اخبــار اشــاره ای نشــده اســت و بالاتــر، اشــاره نشــده 

کنــد؛ المعتبــر،ج1، ص 458(. بنــا نداشــته روایــات شــیعی را بــه دقــت از نظــر ســندی بررســی 
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کــه فراوانــی مصــادر آن نســبت بــه موضــوع آن اطمینــان آور اســت و نیــازی بــه  اســت 

تصحیــح ســندهای آن نیســت و صــدور محتــوا فــی الجملــه قطعــی اســت؛1 نویســنده 

کــه ســایر ابــواب ایــن جلــد دارای دلالــت  مشــرعة بعــد از تحلیــل ایــن بــاب، اشــاره می‏کنــد 
یقینــی بــر صحــت امامــت امامــان دوازده گانــه و صحــت مذهــب اســت و آن‏هــا را مثــل 

ــد.2 ــاب اخیــر، در اثبــات حقانیــت مذهــب امامیــه مهــم می‏دان ب

ــه  کســاء اختصــاص یافت ــات مناقــب اصحــاب  ــه روای ــی ب ــد 37 باب همچنیــن در جل

ــر  ــت ب ــارِ دلال ــه، از نظــر اعتب ــواب پیش‌گفت ــه اب ــاب را ب ــن ب اســت؛ نویســنده مشــرعة ای

کــه هــم مســتندات و شــواهد ایــن اخبــار از طــرق  مدعــا، ملحــق می‏دانــد و تذکــر می‏دهــد 

گــر بررســی شــود مطالــب  خاصــه وعامــه بیــش از اینهاســت و هــم قــدر مشــترک روایــات، ا
دیگــری از ایــن روایــات مســتفاد اســت.3

کــرم؟صل؟ و  یکــی از مضامیــن قطعــی اعجــاز، وقــوع شــق القمــر توســط پیامبــر ا

در  فریقیــن  ک  اشــترا امــر  ایــن  بــر  شــاهد  اســت؛  امیرمؤمن��ان؟ع؟  بـ�رای  الشـ�مس  رد 

اهل‌بیــت؟عهم؟  بــر  درود  بــاب  در  اســت؛4 همچنیــن  دیگــر  قرینه‌هــای  برخــی  و  نقــل 

بــاب،  از طریــق اهل‌ســنت ذکر‌شــده، مدلــول روایــات  براســاس‌اینکه بیشــتر روایــات 

معتبــر تلقــی شــده اســت: 

يق أهل السنة ولنعم ما صنع.5 كلها أو معظمها من طر أورد فيه روايات 

1 . همان، ج2، ص92 و 93.
کتــاب المعتبــر تمــام ایــن باب‌هــا حــذف شــده اســت بــه جــز بــاب نصــوص  2 . همــان، ج2، ص 94؛ )در 
کــه صرفــا عنــوان بــاب بــدون هیــچ روایتــی نقــل شــده اســت و ســپس در زیرنویــس آقــای  الرســول؟صل؟ 

کرده‏انــد؛ المعتبــر، ج1، ص459: حــب‌الله بــه نظــر نویســنده مشــرعة بــه اختصــار اشــاره 
كثــر. قــال الشــيخ المحســي )۲/ ۹۳(: وروايــات البــاب  يبلــغ مجمــوع روایــات البــاب )240( روايــة أو أ
لا تحتــاج إلى تصحيــح أســانيدها؛ لأنهــا توجــب القطــع بصــدور جملــة مــن مضامينهــا، فلاحــظ وتدبــر، 
وكانــت الأبــواب )42 - 4۸( لهــا حكــم البــاب الأول مــن ناحيــة القطــع واليقــن بصحــة المذهــب. 
)لكــن لا نــدري هــل مــن الناحيــة الســندية البحتــة يوجــد حديــث صحيــح عنــد الشــيخ المحســي 

ــا أو لا؟ / حــب الله(. هن
3 . همان،ج2، ص96 )این باب از المعتبر حذف‌شده است؛ المعتبر، ج1، ص459(.

4 . همــان، ج1، ص 326 )ایــن بــاب از المعتبــر حــذف شــده اســت و به نظر نویســنده مشــرعة اشــاره ای 
نشــده است؛ المعتبر، ج1، ص284(.

کتاب المعتبر حذف شده است(. 5 . همان، ج2، ص16 )این باب از 
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کفایــت   در بـا�ب »انه��م ش�ـفعاء الخل�ـق« آمــده اســت: روایــات نامعتبــر در اثبــات عنــوان، 

نمی‏کنــد؛ ولــی بــه قرینــۀ آیــات، مقــام شــفاعت ایشــان ثابــت می شــود و بــه قرینــه نقــل 

اهل‌ســنت در وجــوب حــب اهل‌بیــت؟عهم؟، ســؤال از محبــت ایشــان مثــل هــر واجبــی قطعــی 

اســت و در مــورد اینکــه حســاب مخلوقــات در قیامــت برعهــده اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت، ایشــان 

ــم  ــراوان در ایــن موضــوع عل ــات ف کســی از جهــت نقــل روای ــرای  ــه ب ــد: درصورتی‌ک می‏گوین

حاصــل شــود، بــرای وی، ایــن بــاور حجــت اســت؛ در ایــن بــاب در عیــن اینکــه روایــت 

معتبــری وجــود نــدارد؛ نویســنده بــا توجــه بــه ســایر قرینه‌هــا، از جملــه نقــل در منابــع ســنی، 

ــر تلقــی می‏کنــد: نتایجــی را معتب

... اما السؤال عن حبهم فلا يحتاج اثباته الى رواية بعد ادعاء بعض أهل 
السنة الإجماع على وجوب محبتهم و كل واجب يسئل عنه يوم القيامة فضلا 
اثبات  و  الامامية.  عند  العقائد  اصول  من  هي  و  امامتهم  عن  السؤال  عن 

الشفاعة لهم أيضا واضح ... 1

کــه در بحارالانــوار از منابــع اهل‌ســنت  در ابــواب مختلفــی از مباحــث محــن و فتــن، 

کــرده اســت؛ صاحــب مشــرعة مطلــب را به‌دلیــل نبــودن انگیــزه بــر جعــل در  اخبــاری را نقــل 

ایــن امــور، معتبــر دانســته اســت: 

لا مجال لرد جميع الروايات لكثرتها و تعدد مصادرها ولعدم الداعي على جعلها 
فمشترکات هذه الروايات قابلة للأخذ بها والاعتماد عليها.2

ایشان اخبار دال بر ارتداد برخی صحابه را نیز به همین روش معتبر دانسته است:

ف 
ّ
المؤل نقلها  كما  صحابته؟صل؟  من  جمع  ارتداد  في  الواردة  الأحاديث  واما 

السنة في  لأهل  داعي  لا  اذ  لائح،  عليه  الصدق  اثر  و  كثيرة  فهي  المتتبع؟رح؟ 
كلها مذكورة في  جعلها و هم يحبون الصحابة، و هي مذكورة في صحاحهم و 

كتاب : )نظرة عابرة الى الصحاح الستة( فلاحظ. 3

در ب��اب ش��کایت امیرمؤمنــان؟ع؟ نســبت بــه خلفــای قبــل، قرینــه نقــل اخبــار از طریــق 
1 . همان، ج2، ص 19 )ابن باب از المعتبر حذف شده است(.
2 . همان، ج2، ص 20 )این باب از المعتبر حذف شده است(.
3 . همان، ج2، ص 22 )این باب از المعتبر حذف شده است(.
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کــه  ــر آن اســت  کفایــت می کنــد؛ نویســنده مشــرعة ب اهل‌ســنت در قطعی‌شــدن مدعــی 

ع��ده‌ای در تــاش بوده‌ان��د وجوــد اختلـاف می��ان عل�ـی؟ع؟ و مخالفــان ایشــان را در حــد 

یــک امــر اجتهــادیِ مــورد مغفــرت تنــزل دهنــد؛ ازایــن‌رو نویســنده بحارالانــوار ایــن بــاب و 

کــرده اســت: شــواهد فــراوان آن را بــرای اتمــام حجــت جمــع آوری 

المتغلبين  من  تقدمه  عمن  أميرالمؤمنين؟ع؟  شكاية   :15 الباب 
الغاصبين)498:29(

 من الأحاديث والروايات والمذكورة برقم ۱۷ 
ً
أورد فيه المصنف69 شاهدا

 فان العدو 
ً
ينة عدم الكذب غالبا معتبرة سندا، و روايات العامة مقرونة بقر

ین... لايكذب بمدح عدوه. والمدعي ضروري لغیر المعاندین المكابر

وذهب جمع من الاغبياء الى انکار ذلك كله و انه لم يكن بين علي و مخالفيه 
بابه !! وهذا  ومحاربیه عداوة و نزاع سوى الاختلاف الاجتهادي المغفور لار
ف الى عقد هذا الباب وجمع الشواهد له اتماما للحجة 

ّ
هو الذي الجأ المؤل

العباس أن الخليفتين  و  الواضح، يعتقد علي  الثابت  و دفاعا عن الحق 
ين خائنين كما في صحيح مسلم )کتاب الجهاد ح49(  كاذبين آثمين غادر

و جامع الاصول )۲: 697 - ۷۰۹( و غيرهما.

يعني بذنبه سيدة نساء العالمین   بالثعلب شهیده ذنبه و
ً
يشبه عتیق عليا و

الحسنين  وولديهما  بعلها  وعن  عنها  الله  اذهب  التي  الصديقة  فاطمة 
الرجس،...

فقد  عليا  سب  »من   : الحديث  مصادر  بعض  على  الوقوف  شئت  وان 
سبني« وحدیث: »علي مع الحق والحق مع علی« من کتب العامة فلاحظ 

أواخر هذا الباب )۲۹: 645 و 646(.1

کلمــات و تعابیــر نقــل شــده روشــن می‏کنــد: نویســنده دلیل‏هــای معتبــر  دقــت در 

کثــرت روایــات و قرینه‌هــای منابــع ســنی، فــراوان و قــوی  در ایــن بــاب را، باتوجه‌بــه 
می‏دانــد.2

1 . همان، ج2،ص34.
ــورد  ــرده م ک ــا  کتف ــت ا ــک روای ــه نقــل ی ــاب، ب ــن ب ــه در ای ک ــر  ــاب المعتب کت ــۀ  ــه روی ک 2 . روشــن اســت 
رضایــت نویســنده مشــرعة نیســت و روایــات معتبــر در ایــن بــاب باتوجه‌بــه قرینه‌هــای مــورد اشــاره 
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لت‌کننده بر امامت امیرمؤمنان؟ع؟ از طرق سنی و شیعه  5. اعتبار باب‌های نصوص دلا

در جلــد 37 بحارالانــوار باب‌هایــی بــه اخبــار دال بــر امامــت امیرمؤمنــان؟ع؟ اختصــاص 

کــه روایــات شــیعه و ســنی در آن به‏صــورت مفصــل جمــع آوری شــده‌اند؛ نویســنده  دارد 

ــر  ــع ســنی، قرینــۀ محکمــی ب ــه در مناب ک ــی  ــای اعتبارســنجی روایات ــر اســاس مبن مشــرعة ب
صحــت ایــن اخبــار هســت، نیــازی بــه بررســی ســندی آن‏هــا نمی‏بینــد و ایــن ابــواب را بــه 

کــرده  روشــنی مــورد قبــول و معتبــر دانســته، مدلــول آن‏هــا را مهــم و سرنوشت‌ســاز تلقــی 
اســت.1

مولف مشرعة این شیوه را در باب‏های زیر نیز ادامه داده است:

الباب ۵۳: اخبار المنزلة و الاستدلال بها على امامته؟ع؟ )37 : 254(2
الباب 54: ما أمر به النبي؟صل؟من التسليم عليه بامرة المؤمنین )۳۷ : 290(3

الباب ۵۷: في انه مع الحق والحق معه ) 38 : 26(4

گرچــه ســند یــک روایــت از طــرق شــیعه در نظــر ایشــان معتبــر باشــد؛ )المعتبــر، ج1،  بیــش از اینهاســت؛ 
ص436(؛ همچنیــن بــرای ملاحظــه مــوارد بیشــتر ر.ک: همــان، ج2، ص160 )در المعتبــر بــه نظــرات 

نویســنده مشــرعة اشــاره نشــده اســت؛ المعتبــر، ج2، ص41 و 42( و همــان، ج2، ص211و212.
1 . همــان،ج2، ص 96- 102 البــاب ۵۲: اخبــار الغديــر ومــا صــدر فــي ذلــك اليــوم ...؛ ایــن بــاب در المعتبــر، 

ج1، ص461 بــا نقــل یــک روایــت آمــده اســت: 
 »قــال الشــيخ المحســي )2/ 96( في روایــات واقعــة الغدیــر: وصــدور جملــة مــن ألفــاظ الحديــث مــن النــي 

كــرم؟صل؟ في حــق وصيــه عــي؟ع؟ متواتــر بــن المســلمين لا يقبــل التشــكيك.« الأ
2 . ایــن بــاب در المعتبــر، ج1، ص 461 بــدون نقــل روایــت عنــوان خــورده اســت و تنهــا در زیرنویــس آمــده 

اســت: 
»يبلــغ مجمــوع روایــات البــاب )43( روايــة، ويعتقــد الشــيخ المحســني )۲/ ۹۸( تبعــا لغيــره مــن العلمــاء: أن 
إل ىروايــة بعينهــا معتبــرة  حديــث المنزلــة مــن قبيــل الأخبــار المتواتــرة المقطــوع صدورهــا. )لكنــه لــمي شــر

ســندا هنــا وفقــا للقواعــد الســندية الصرفــة /حــب الله(«.
3 . ایــن بــاب در المعتبــر، ج1، ص 461 بــدون نقــل روایــت عنــوان خــورده اســت و تنهــا در زیرنویــس آمــده 

اســت:
»يبلــغ مجمــوع روایــات البــاب )۸۱( روايــة، قــال الشــيخ المحســني )۲/ ۹۹(: فيــه روایــاتك ثيــرة توجــب 
الإطمئنــان بتســمية علــي أميــر المؤمنيــن. )لكنــه لــمي شــر مــع الأســف إلــ ىروايــة بعينهــا معتبــرة ســندا وفقــا 

للقواعــد الســندية الصرفــة / حــب الله(«. 
4 . این باب در المعتبر بدون نقل روایت عنوان خورده است و تنها در زیرنویس آمده است:

»يبلــغ مجمــوع روایــات البــاب )۱۸( روايــة. قــال الشــيخ المحســني )100/2( مــن وقــف علــ ىروايــات البــاب 
ربمــاي طمئــن بصــدور الحديــث مــن رســول الله؟صل؟. )لكنــه لــمي شــر إلــ ىروايــة بعينهــا معتبــرة ســندا هنــا 

وفقــا للقواعــد الســندية الصرفــة /حــب الله(«.
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الباب 61: جوامع الاخبار الدالة على امامته من طرق الخاصة و العامة.1

کــه در ابــواب مــورد نظــر، نویســنده مشــرعة بــه اســتناد نقــل  مشــاهده می‏شــود 

اخبــار، درمنابــع مخالفــان، احتمــال دس و جعــل را منتفــی دانســته و اخبــار را معتبــر 
شــمرده اســت؛ تعــداد ایــن روایــات بیــش از ســیصد روایــت اســت.2

6. اعتبار روایت از طریق تحلیل ترکیبی مضمون و سند

نویســنده مشــرعة در بــاب نصوــص الاه��ی ب��ر امام��ت اهل‌بی�ـت‌؟عهم؟ اشــاره می کنــد: 

ــر  ــات دال ب ــی ایشــان روای ــر نیســت؛ ول ــه ســند آن‏هــا معتب ک ــت دارد  ــاب 22 روای ــن ب ای

کثــرت آن‏هــا قطعــی می‏دانــد و آن را بــرای حقانیــت  تعــداد دوازده امــام را بــه اســتناد 

مذهــب شــیعه دلیلــی مهــم معرفــی می‏کنــد؛ همچنیــن ایشــان در ایــن بــاب به‏صــورت 

خــاص روایــت ســوم را مــورد دقــت و تحلیــل قــرار می‏دهــد؛ نویســنده مشــرعه بــا اشــاره 

کتاب‏هــای کمــال الدیــن و عیــون اخبارالرضــا؟ع؟ بیــان می‏کنــد  بــه ســند ایــن روایــت در 

کــه ســند روایــت تــا یکــی از راویــان بــه نــام بکر‌بن‌صالــح صحیــح اســت؛ ســپس بــا توجــه 

کاظم؟ع؟)بنابــر قــول نجاشــی( و یــا  ک��ه بکربن‌صالــح از اصح��اب ام��ام  ب�ـه ای��ن مطل��ب 

اصحـا�ب امـا�م رض��ا؟ع؟ )بنابــر قوــل ش��یخ طوسیــ( ب��وده و امامتـ ـچهـا�ر امـا�م آخ��ر؟عهم؟ را 

کــه در نتیجــه آن ضعــف بکر‌بن‌صالــح و  درک نکــرده اســت؛ اســتدلالی را مطــرح می‏کنــد 

راویــان پیــش از او ضــرری بــه صحــت متــن روایــت وارد نمی‏کنــد.

اســتدلال این گونــه اســت: احتمــال اینکــه بکــر و راویــان پیــش از او بــه دروغ، نــام 

و مشــخصات چهــار امــام آخــر؟عهم؟ را بــرده باشــند و ایــن امــر در آینــده به‌همیــن صــورت 

کــه ایشــان در نقــل ایــن  ــا بایــد قائــل شــد  محقــق شــود، نزدیــک به‌صفــر اســت؛ پــس ی

کــه امامــت امامــان متاخــر؟عهم؟ در زمــان بکــر و راویــان  روایــت صــادق بوده‏انــد و یــا ایــن 

کــه ایــن  پیــش از او، امــری شــناخته شــده و معــروف از ناحیــه امامــان؟عهم؟ بــوده اســت 

1 . این باب در المعتبر حذف شده و عنوان آن هم نیامده است.
کتــاب المعتبــر از مجمــوع صدهــا روایــات ذکــر شــده در ایــن بــاب بــه نقــل دو روایــت  2 . متأســفانه در 
آمــده اســت و اشــاره  بــاب  ایــن قســمت به‏صــورت اســتثنایی عنــوان  البتــه در  کتفــا شــده اســت؛  ا
کتــاب المعتبــر رعایــت می‏شــد  گــر ایــن روش در  کــه ا مختصــری بــه نظــر نویســنده مشــرعة شــده اســت 

بــه امانــت‏داری در معرفــی نظریــه آیــت الله محمدآصــف محســنی نزدیک‏تــر بــود.
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ــد؛ نتیجــه آنکــه در  ــی را ســامان دهن ــب، چنیــن حدیث ــا اخــذ آن مطل ــان توانســته‏اند ب راوی

هــر دو صــورت بیــان امامــت امامــان متاخــر؟عهم؟ از لســان امامــان پیشــین ثابــت می‏گــردد.

کــه مرحــوم  اســتدلال آیــت‌الله محمدآصــف محســنی بســیار شــبیه بــه اســتدلالی اســت 

کتــاب کمــال الدیــن از ابن‌قبــة رازی1 آورده و خــود شــیخ صــدوق بــه  شــیخ صــدوق؟رضو؟ در 

کــرده اســت و نویســنده مشــرعة نیــز از همیــن  کتــاب2 آن را ذکــر  تفصیــل در مقدمــه ابتــدای 

راه پیــش مــی‌رود:

أقول : سند الرواية الى بكر بن صالح معتبر.... واما بكر بن صالح فهو ضعيف 
وعبدالرحمن مجهول لكن لا يضران بصحة اصل المتن في الجملة وعدد الأئمة 

وبیان اسمائهم، سواء صدقا في رواية الحديث ام كذبا.

الكذب  فرض  في  واما  معتبرا،  يصبح  بتمامه  فالسند  الصدق  فرض  في  اما 
فيفهم منه مزج الكذب والصدق، اذ اخبارهما وقع في المستقبل من زمانهما 
 للواقع بالنسبة الى اسامي الائمة بعد الكاظم؟ع؟ فان بكرا عند الشيخ 

ً
مطابقا

وعبد  الكاظم؟ع؟  اصحاب  من  النجاشي  وعند  الرضا؟ع؟  اصحاب  من 
ين؟عهما؟ بقول الشيخ واحتمال تصادف افترائهما  الباقر الرحمن من اصحاب 
يب إلى  بعة الأخيرة قر وكذبهما مع الواقع في عدد الأئمة وفي اسامی الأئمة الأر
الصفر عند العقل فيفهم بوضوح شهرة اسامي الائمة وعددهم في زمان بكر أو 

كاذيبه على فرض الكذب. عبد الرحمن فاخذهما احدهما ومزجهما با

واساميهم، وهذا هو  الائمة  قالوا لشيعتهم عدد  أن الأئمة؟عهم؟  ثبت بهذا  فقد 
الدليل على صحة مذهب الشيعة فافهم واغتنم. 3

کــه ایــن روش در احــراز  در انتهــای همــان بحــث، نویســنده مشــرعة تذکــر می‏دهــد 

کــذب راویِ ضعیــف یــا مجهــول آن، روشــی اســت  صحــت متــن حدیــث، به‌رغــم احتمــال 

کــه در مــوارد دیگــری هــم قابــل اســتفاده اســت:

کمال الدین،ج 1، ص 113.  . 1
2 . همان، ص 19.

3 . مشــرعة بحارالانــوار، ج2، ص90 و91؛ )متاســفانه در المعتبــر نــه تنهــا بــه بیــان نویســنده مشــرعة اشــاره 
نشــده اســت؛ بلکــه اثــری نیــز از ایــن بــاب نیســت؛ المعتبــر، ج1، ص461(.
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الراوي  كذب  ذكرنا لصحة متن الحديث مع فرض  الذي  يق  الطر و هذا 
يق جديد يمكن أن يستفاد منه في بعض مقامات  الضعيف أو المجهول طر

أخرى.

7. اعتبار روایت به استناد علوم تجربی 

گاه می‏توانــد قرینــه صحــت روایات ضعیف باشــد؛  یافته‏هــای علــوم تجربــی جدیــد، 

کــرده اســت؛ ایشــان ضمــن مباحــث  نویســنده مشــرعة در مــواردی بــه ایــن نکتــه اشــاره 

کتــاب ســماء و عالــم می‏نویســد: روایــات موجــود در ایــن بــاب باتوجه‌بــه  مربــوط بــه 

یافته‏هــای قــرون جدیــد می‏توانــد ســند حقانیــت مذهــب جعفــری و حقانیــت اســام 

کــه در ایــن بــاب هســت را تقویــت  باشــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، علــوم جدیــد، روایــات ضعیفــی 

کــرده و نــه تنهــا بعضــی را بــه اعتبــار می‏رســاند، بلکــه اعجــاز پیامبــر و اهل‌بیــت؟عهم؟ 

تلقــی شــده و حقانیــت ایشــان را روشــن می‏کنــد؛1 نویســنده مشــرعة در بــاب عــاج تــب، 

ســخن از ضعــف منابــع روایــی طبــی می‏کنــد؛ ولــی درعین‌حــال قرینــۀ مطابقــت بــا طــب 
کافــی می دانــد.2 جدیــد را بــرای تصحیــح برخــی روایــات، 

لت متن بر اعتبار روایت 8. دلا

ــزد آیــت‌الله محمدآصــف محســنی ایــن  یکــی از محورهــای اعتبارســنجی روایــت ن

کــه شــاهد بــر صــدورش از معصــوم؟ع؟  کمالــی داشــته باشــد  کــه خــودِ متــن علــو و  اســت 

ــر می‏شــود: ــه برخــی نمونه‏هــای آن ذک باشــد؛ در ادام

1. در بــاب اثبــات قدیــم بــودن خداونــد، ایشــان پــس از اشــاره بــه روایــات بــاب، بــه 

کــرده و آن را شــاهد صــدور از معصــوم؟ع؟ دانســته‌اند و  علــو متــن برخــی روایــات اشــاره 

کیــد می کننــد: ضعــف ســند در اینجــا اعتبــار را مخــدوش نمی‏کنــد: تأ

كل البعد- صدورها عن غير أمير  أقول: في روايات الباب جملات یبعد 
المؤمنين صاحب نهج البلاغة واولاده أوصیاء النبي؟صل؟ سواء صحت 

1. همان،ج2، ص297.

2. همان،ج2، ص308.
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اسانیدها ام لم تصح كما هو الظاهر ... 1

ک��ه روای��ات رس��یده از اهل‌بی�ـت؟عهم؟ در ایــن  کیــد ش��ده  2. در ب��اب جوام�ـع التوحی ـد�تأ

گفته‌هــای اربــاب ملــل و مکاتــب مشــابه نــدارد و صــدورش از  کتاب‌هــا و  بــاب، اساســا در 

لسـا�ن معصومــان؟عهم؟ محــل تردیــد نیســت؛ یعنــی متــن و محتــوا و مضمــون روایــت قرینــه 

ــار آن تلقــی می‏شــود: ــی در اعتب اصل

 عن المبالغة والعصبية والغلو - ان ما 
ً
 بعيدا

ً
وانا اقول للقراء المحققين- قولا

ورد الينا من أمير المؤمنين وأولاده ائمة العترة؟عهم؟ في هذه الموضوعات لا توجد 
حکماء  لسان  وفي  الإسلامية  المذاهب  وأئمة  والأديان  الملل  ارباب  كلام  في 
المشاء والإشراق. وعلى المنكر ارائة خطبة وكلام من هؤلاء يشبه خطب وكلام 

ائمة العترة في معرفة الله وتوحيده...

كلها لا تخلو عن ضعف او نقاش و خلل، لكن  ثم ان اسانید روایات الباب 
ممن  العلماء  بعض  عن  سئل  وقد  والصدور،  السند  يصحح  متونها  بعض 

 على ذاته بذاته. 2
ّ

عاصرنا؟رح؟ عن سند دعاء الصباح فاجاب يا من دل

3. در بــاب علــت احتجــاب خداونــد از خلقــش، روایــت نامعتبــری بــه اســتناد متــن 
علمــی آن از غــرر روایــات دانســته شــده اســت.3

4. در بــاب اثبــات صانــع ضمــن توجــه بــه محتــوای اثــر بخــش و صحیــح روایــات، 

کــه ایــن روایــات بــرای مؤمنــان خوانــده شــود؛ در اینجــا نویســنده مشــرعة  توصیه‌شــده 

کــرده اســت: روایــت مرســلی را به‏عنــوان نمونــه ذیــل ایــن توصیــه نقــل 

ين من تلك الأخبار: ين قصير … اذكر هنا خبر

1- صحیح هشام بن سالم ...

۲- في مرسلة: سئل امير المؤمنين عن اثبات الصانع ؟ فقال : البعرة تدل على 
البعير والروثة تدل على الحمير وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه 
اللطافة و مرکز سفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير )55:3( 

کتاب المعتبر حذف شده است(. 1. همان، ج1، ص113 )این باب در 
کتاب المعتبر حذف شده است(. 2. همان، ج1، ص 133 )این باب در 

3. همان، ج1، ص104.



158

13
97

ن 
ستا

تاب
ر و 

بها
،16

ی 
یاپ

، پ
ول

ه ا
مار

، ش
تم

هش
ل 

سا

1.
ً
والمذكورة بارقام ۷، ۱۵ و ۲۱ معتبرة سندا

5. در بــاب نفــی رؤیــت خداونــد، علــو معانــی برخــی روایــات قرینــۀ اعتبــار مضمــون 
دانســته شــده اســت.2

6. در ابــواب عــدل الاهــی، در مــواردی روایــات بــاب ضعیــف اســت؛ ولــی در مشــرعة 

کــه می‌تــوان از طریــق قرینه‌هایی،  ایــن روایــات واجــد مطالــب مفیــدی دانســته شــده‌اند 
متــن را معتبر دانســت.3

7. در ابــواب دلایــل و احتجاجــات بــر امامــت، متــن قرینــه عمــد، در اعتبــار خبــر 

دانســته شــده اســت:

بعة مشتملة على مطالب نافعة وهي لا تتوقف على صحة  فيه ابواب ار
الاسانید، بل على متانة المتون، والله يهدي من يشاء.4

8. در بــاب مناظــرات اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ بــا مخالفــان ایشــان، مطالــب 

کــه نیــازی بــه اعتبــار ســندی نــدارد: مفیــدی اســت 

 ما ذکر 
ً
کثرها لایحتاج الی السند المعتبر، و المعتبر سندا فیه مطالب ممتعة ا

برقم 14. 5

کــه علــو متــن، قرینــه صحــت و اعتبــار اخبــار شــمرده شــده، بــاب  9. یکــی از مــواردی 

کــه شــاید بزرگ‌تریــن بــاب در بحارالانــوار باشــد؛  کیفیــت خلقــت اســت  حــدوث عالــم و 

کــه اساســا ســطح مطلــب در ایــن بــاب از فهــم و درک  نویســنده مشــرعة بــر آن اســت 

جاعــان حدیــث بالاتــر بــوده و بــا بررســی های محققــان و مجتهــدان بایــد ایــن روایــات 

گیــرد: هرچنــد ســند آن‏هــا ضعیــف باشــد، مــورد تحقیــق قــرار 

کبر باب  فيه آیات و 188 رواية و فيه مباحث عقلية ودينية مفيدة ولعله ا

1. همان، ج1، ص104 و 105.
2 . همان، ج1، ص119.

3 . همان، ج1، ص135.
4 . همان، ج2، ص20.

5 . همان،ج2، ص.182
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في بحار الأنوار فانه من ص ۲ الى ص ۳15، والمعتبرة من الروايات ما ذكرت 
بارقام 119،101،98،97،82،61،30،23،22،12.

و اعلم أن جملة من روايات الباب یبعد صدورها من غير الامام لعلو معانيها 
عن فهم الوضاعين، وبعضها مطابق للعقل ومعاني بعضها مكرره في الروايات 
فمثل هذه الروايات بعد تشخيصها بتوسط المحققين و المجتهدين لا یضرها 

ضعف اسانيدها كما لا يخفی.1

10. در ابــواب مواعــظ و حکــم در جلــد 74 بحارالانــوار، پــس از آنکــه نویســنده مشــرعة 

کمــی از روایــات را از نظــر ســند معتبــر می دانــد؛ بــر علــو و وضــوح معانــی روایــات ایــن  تعــداد 
کــرده و نیــاز بــه ســند معتبــر را در ایــن مــوارد منتفــی دانســته اســت:2 بــاب اشــاره 

ينبغي التنبيه على امور:

الاول: ان في هذا الجزء مواعظ نافعة جليلة للدين والدنيا، للفرد والمجتمع، 
وأغلبها واضحة المعاني عند العقل ومكررة في الروايات، فلا تحتاج الى سند، 
صحة  على  دليل  المتن  متانة  فقل  شئت  إن  و بذاته،  ذاته  على  تدل  فانها 
ينة فلابد من الحذر منه اذا لم يصح سنده لئلا  السند، واما القليل الفاقد للقر

فين.
ّ
يق المبلغين و المؤل تشاع الثقافة المجهولة بين المسلمين من طر

در ادامــه همیــن تنبیهــات، بــه ســخنان امیرمؤمنــان؟ع؟ در خطبــه بــدون الــف و برخــی 

کلمه‌کلمــه ایــن متــون را دلیــل اصلــی صــدور از  کــرده و  دیگــر، تعابیــر بی نظیــر ایشــان اشــاره 

امــام علــی؟ع؟ دانســته اســت:

رابعا: في ص340 خطبة لأمير المؤمنين؟ع؟ ليس فيه حرف الف، خطبها من 
ية، وكأنها معجزة من معجزاته؟ع؟. غير سابق فكرة ولا تقدم رو

كلمات و جملات لعلها لم تصدر ممن قبله ولا ممن بعده، و   : وله؟ع؟ 
ً
خامسا

هي قيمة حكيمة مفيدة حية متحركة و منها ما نقل عنه؟ع؟: ليس من ابتاع 
نفسه فاعتقها كمن باع نفسه فأوبقها. ص 419. 3

1 . همــان،ج2، ص247؛ )در المعتبــر فقــط همیــن ده روایــت نقــل شــده اســت و اشــاره‌ای هرچنــد در 
کلام نویســنده مشــرعة نشــده اســت؛ المعتبــر، ج 2 ص 231(. حاشــیه بــه 

2 . همان،ج2، ص 389.
3 . همان،ج2، ص 390.
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11. در اب��واب مواع��ظ ائم��ه؟عهم؟ پــس از اشــاره بــه اینکــه نویســنده بحارالانــوار از ذکــر 

کــرده و تعــداد کمــی از ســندهای ذکرشــده، معتبــر اســت؛  اســناد بیشــتر روایــات خــودداری 

بازهــم هشــدار می‏دهــد محتــوای ایــن ابــواب بــرای همــه مفیــد اســت و اتصــاف بــه آن 

بــر همــه لازم اســت:

منها  كثير   ،
ً
غالبا هنا  الروايات  اسانید  ترك  مة؟رح؟ 

ّ
العل ف 

ّ
المؤل أن  واعلم 

بما في الأجزاء اللاحقة،  مکررات و اسانیدها مذكورة في الأجزاء السابقة ور
...

ف وللمطالع وفقنا 
ّ
کثرها مفيدة نافعة للواعظ والمتعظ وللمول و مضامین ا

الله للاتصاف والعمل بها ونتضرع اليه سبحانه أن لا يجعلنا من المحرومين 
ين بحقه... 1 والخاسر

ــر  گ ــی ا ــاز از بررســی ســند دانســته؛ حت ــا را نویســنده مشــرعة بی‌نی 12. برخــی دعاه

مرســل باشــند:

الباب ۹: اعمال الاسبوع و ادعیتها و صلواتها )127:87(
معظمها مرسلات لكن الأدعية لا تحتاج الى سند. 2

13. در ابــواب مــا یتعلــق بالدعــاء، نویســنده مشــرعة نســبت بــه اعتبــار ســند آن‏هــا 

ــاور  ــد اســت و ب ــه جعــل تمامــی ایــن دعاهــا امــری بعی ک ــی معتقــد اســت  تأمــل دارد؛ ول

ــت  کفای ــه آن  ــد ب ــرای تعب ــدارد و صحــت مضمــون ب ــه ســند ن ــاج ب ــا احتی ــه دع ک ــد  دارن

می‏کنــد:

وفيه دعاء الصباح والجوشن الصغير والكبير ومعظم روایاته لها اسناد غیر 
كل هذه الأدعية مع  أو مرسلات فاقدة للسند، لكن یبعد جعل  معتبرة 
ان الأدعية لا تحتاج الى سند فاذا دعا الله تعالی انسان بقلب زكي وفكر 
الأئمة؟عهم؟  الى  نسبتها  دون  من  الادعية  هذه  من  بدعاء  حاضر  خاضع 
 

ّ
إل و فهو  دعائه  الله  استجاب  فان  به  ر بعبادة  اتي  فقد  اخرى  وبأدعية 

1 . همان، ج2، ص 391.

2 . همان،ج2، ص437.



161

...
اه 

دگ
 دی

ر از
نوا

رالا
حا

ت ب
وایا

ی ر
نج

رس
تبا

 اع
یح

صح
وۀ 

شی

فالداعي مثاب على دعائه فانه مخ العبادة. 1

14. نظیــر همیــن مطلــب در ابــواب مــا یتعلــق بأعمــال الشــهور و الایــام نیــز بیــان شــده 
اســت.2

9. جبران ضعف سند در اخبار مشهور

در بحــث از معجــزۀ شــق القمــر و رد الشــمس، نویســنده مشــرعة شــهرت ایــن واقعــه 
میــان عــوام و خــواص مســلمانان را از قرینه‌هــای مهــم در اعتبــار آن می‏دانــد.3

در ابــواب فضائــل امیرمومن�ـان؟ع؟ و در بــاب تاریــخ ولادت و شــمائل ایشــان می‏گویــد: 

گرچــه روایاتــش معتبرالســند نیســت؛ ولــی امــری مشــهور و  کعبــه  ولادت امـا�م عل��ی؟ع؟ در 

مســلم نــزد شــیعه اســت:

کان غیر  یفة فی بیت الله )الکعبة( و ان  ثم ان ما دل علی وقوع ولادته الشر
 لکنها مشهورة أو مسلمة عند الشیعة. 4

ً
معتبر سندا

کتاب مشرعة قضیه فدک را از مشهورات غیر قابل انکار دانسته است: نویسنده در 

الباب ۱۱: نزول الآيات في امر فدک... وفيه قصة خالد )۲۹: ۱۰۵(

من  فدك  قصة  لكن  و   
ً
سندا معتبرة  غير  رواية   45 من  كثر  ا الباب  في   -1

كلما مرت الدهور تجدّدت ولا سبيل  المشهورات الواضحات على مر الزمن، 
ملازمة  ولا  آخر،  أمر  متونها  کذب  و  امر  الأسانيد  اعتبار  فعدم  انكارها.  الى 

بینهما.5

نویسنده مشرعة در باب تسبیح فاطمه؟عها؟ می‏گوید:

1 . همان،ج2، ص 450.
2 . همان، ج2، ص470.

3 . همــان، ج1،( 326 ایــن بــاب در المعتبــر حــذف شــده و بــه نظــر نویســنده مشــرعة اشــاره‏ای نشــده 
المعتبــر، ج1، ص284(. اســت؛ 

4 . همــان،ج2، ص84 )نویســنده المعتبــر نــه تنهــا بــه ایــن تصریــح نویســنده مشــرعة اشــاره نکــرده اســت، 
بلکــه بــا آنکــه ایشــان ســه روایــت را در »البــاب 3: نســبه و احــوال والدیــه؟عهم؟، )35: 68( معتبرالســند 
می‌دانــد، ایــن ســه روایــت را نیــز نقــل نکــرده و حتــی بــه عنــوان بــاب نیــز اشــاره نکــرده اســت؛ المعتبــر، ج 

1 ص 455(.
5. همان، ج2، ص 29 )این قسمت در المعتبر حذف شده است(.
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فيه روايات كثيرة حول التسبیح المذكور، وفيه بحث حول توفيقها وتحقيقها 
 عن خواصهم وقد ورد في 

ً
وهو امر مسلم رجحانه عند عوام الإمامية فضلا

روايات اهل السنة وفي بعض صحاحهم لكن الظاهر انهم غير ملتزمين به 
کالتزام الشیعة حفظهم الله وهو عندنا لا يحتاج الى سند معتبر. 1

کاظ��م؟ع؟ و شــهادت ایشــان، نویســنده مشــرعة بــه مناســبت،  در بــاب اح��وال ام��ام 

ــات وفــات ایشــان از طریــق ســم )زهــر( اشــاره می‏کنــد؛ امــا  ــر نبــودن ســند روای ــه معتب ب

شــهرت قــوی آن را مکفــی از ضعــف روایــات می‏دانــد؛ یعنــی شــهرت اخبــار، ضعــف آن را 

جبــران می‏کنــد:

اذا لم توجد رواية معتبرة على وفاة الكاظم؟ع؟ بالسم فتكفي الروايات غير 
ية عليها في الأمصار والاعصار  المعتبرة المذكورة في الباب بعد قيام شهرة قو

بين الشيعة، فلاحظ.2

نتیجه‌گیری

کتــاب »المعتبــر مــن بحــار  کــه اقامــه شــد، آنچــه بــر روی جلــد  بنابــر شــواهد فراوانــی 

یــات آیــة الله الشــیخ محمــد آصــف محســی دام   لنظر
ً
الانــوار« نگاشته‌شــده بــا عنــوان »وفقــا

ظلــه« بــا دیدگاه‌هــای معظــم لــه همخوانــی نداشــته، بلکــه در مــواردی تضــاد دارد؛ بــه 

نظــر آیــت‌الله محمدآصــف محســنی اعتبارســنجی ســندی تنهــا راه رســیدن بــه روایــات 

ــادآور  ــوار ی کتــاب مشــرعة بحارالان معتبــر نیســت، بلکــه چنان‌کــه ایشــان در جای‌جــای 

ــات ‌دســت یافــت. ــار روای ــه اعتب ــوان ب ــی می‌ت شــده‌اند به‌کمــک قرینه‌هــای فراوان

در  نُــه روش  آیــت‌الله محمدآصــف محســنی  دیــدگاه  بررســی  بــا  نوشــتار  ایــن  در 

کتــاب المعتبــر مــن  اعتبارســنجی فراســندی بــا نقــل مصادیــق و مقایســه برخــی از آنهــا بــا 

بحارالانــوار ارائــه شــد؛ ایــن روش‌هــای اعتبارســنجی فراســندی عبارتنــد از:

1. اعتبار خبر به استناد تعدد طرق )سه سند(؛

کلام نویســنده مشــرعة نیــز اشــاره  1. همــان،ج2، ص423 )ایــن قســمت در المعتبــر حــذف شــده و بــه 
نشــده اســت؛ المعتبــر، ج 3 ص 152(.

2. همان، ج2، ص 186.
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2. اعتبار به محتوای مشترک روایات متعدد؛ 

3. اعتبار روایت به قرینه آیات؛ 

4. اعتبار روایت نقل‌شده از طریق مخالفان؛

5. اعتبــار ابــواب نصــوص دلالت‌کننــده بــر امامــت امیرمؤمنــان؟ع؟ از طــرق ســنی و 

شــیعه؛ 

6. اعتبار روایت از طریق تحلیل ترکیبی مضمون و سند؛

7. اعتبار روایت به استناد علوم تجربی؛ 

8. دلالت متن بر اعتبار روایت؛

9. جبران ضعف سند در اخبار مشهور.
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